
  فرزانگی  دولت و حکایتکتاب منتخبی از
  نوشتھ مارک فیشر

  
  
  

 کتابی درخشان کھ ازبسیاری ٠خواندی ومطالعھ دقیق وبھ کاربستن است این کتاب برای بارھا
  جھات

بسی رضایت بخش تروارزشمندترازثروت  -توبعضی ازاین جھا - میتواند دولتمندتان کند
  ٠مادی است

  
  منتخبی ازناشرمارک فیشر

  
  
  
  
  کایت مشاوره مرد جوان با خویشاوندی دولتمندح
  
  

مدتی بود کھ احساس می ٠شود می زیست کھ می خواست دولتمند روزگاری جوانی ھوشمند
  کارش کرد

میان ھمکارانی نیزاحاطھ .  فقط رئیس اش نبود٠برای اوچندان رضایتی بھ ھمراه نمی آورد
  کھ شده بود

 گویی جملگی ٠ازدست داده بودند ک بصیرت راگویی پا٠ازکارشان خستھ ودلزده شده بودند
  دست در

  ٠دست یکدیگرازھمھ چیزدست کشیده بودند
نامھ یی کھ درجیبش زبانھ می کشید  نامھ ای را نوشتھ بود وبارھا با استعفا شش ماه پیش استعفا

  بھ اتاق
  ٠بھ سرانجام برساند کاررا  اما ھیچگاه نتوانستھ بود٠رئیس اش قدم گذاشتھ بود

 یاجبن محض؟ گویی شھامتی کھ ھمواره -آیا نوعی نیروبود -عقب نگاه می داشت  اوراچیزی
  درگذشتھ

  ٠ازدست داده بود برای رسیدن بھ خواستھ ھایش یاری اش داده بود
کھ  فقط بھ این دلیل بود شاید یاخرخره زیرقرض رفتھ بود؟  کھ تا عجزاوناشی ازاین بود آیا

  داشت پیر
ازدست بدھیم بھ طرزی اجتناب ناپذیرآغازمی  حض اینکھ آمال آینده رامی شد فرایندی کھ بھ م

  شود؟
کھ  ھ فکردیداریکی ازعموھایش افتادبناگھان  یک روزکھ بھ شدت احساس ناکامی می کرد

  بسیاردولتمند
  ٠شده بود

بھ او وام  اما قبول نکرد٠ببیند کھ بی درنگ پذیرفت اورا عمویش مردی گرم و صمیمی بود
  بدھد زیرا
  ٠این کارلطفی درحق اونمی کند کھ با معتقد بود

  :عمویش پس ازگوش سپردن بھ حکایت نالھ و فغان جوان پرسید



پس  ! دلاردرمی آورد ھفتھ ای ده برابرتوکارمی کند؟ مسلمأ نھ٢۵٠٠٠فکرمیکنی کسی کھ  آیا
  اگراین

تفاوت پس باید بھ کاری کاملا م.توکارکندبی آنکھ بیش از شخص ده برابردرمی آورد
  ٠ازتوسرگرم باشد

  ٠درکارش رازی باشد کھ تویکسرازآن بی خبری باید
  ٠استھمین طور

بیشترمردم حتی ھمین راھم نمی ٠می فھمی خوش اقبالی کھ دست کم این را
  آنقدردرتلاش معاشند٠فھمند

بیشترمردم ٠ازشرمشکلات مالی خویش برھند کھ دمی نمی ایستند تا فکرکنند چگونھ می توانند
  حتی
نشده اند  ھیچگاه دولتمند برای محاسبھ اینکھ چگونھ دولتمند شوند وچرا را اعتی ازوقت خودس

  صرف
  ٠نمی کنند

 بھ رغم جاه طلبی سوزان ورویای کسب ثروت ھیچگاه وقتی را اقراربود جوان ناگزیربھ
  نکرده صرف این

  ٠وسراسروضعیت خود را بسنجد کھ بھ راستی بنشیند بود
  ٠ ماند آنگاه لبخند زدعموی جوان دمی خاموش
کھ بھ من کمک  مردی خواھم فرستاد نزد تورا٠ازاین وضعیت برھی برآن شدم یاری ات کنم تا

  دولتمند تاکرد 
قول  باید ! این ھم معرفی نامھ ات این ھم نشانی دولتمندآنی٠آنی می خوانند دولتمند اورا٠شوم

  بدھی کھ این نامھ
  ٠نخوانی را
  
  
  

  اغبانی سالمندب حکایت دیدارجوان با
  
  

فراگرفت   بھ خانھ دولتمند بھ رغم ھشدارعمویش کنجکاوی وجودش رابھ محض نزدیک شدن
  و

  ٠ چون نامھ فقط یک برگ کاغذ سفید بود٠ازشدت ضربھ حیران شد٠گشود معرفی نامھ را
  ٠ومتوجھ نگھبان شد ایستاده بوداکنون مقابل درورودی خانھ دولتمند آنی 

   توانم نامھ تان راببینم؟آیا می :نگھبان پرسید
  ٠کھ آنرابخواند بھ نگھبان داد نامھ را

  ٠»می توانید بیایید تو«٠بسیارخوب ونامھ را بھ جوان پس داد :نگھبان گفت
تحسین  با ٠استخری درخشان دروسط آن ھمراھی کرد درورودی باغی با تا مستخدم جوان را

  ازگلھای
اه نگاھش بھ باغبانی افتاد کھ بربوتھ گل سرخی خم وآنگ درباغ پرسھ زد ودرختھا وبوتھ ھا زیبا

  ٠شده بود
 پھنی برسرداشت کھ چشمانش را پنھان  لبھکلاه حصیری.٠باید ھفتاد ھشتاد سالی داشتھ باشد

  ٠می کرد
 چشمانی آبی ودرخشان وشاد٠گفت لبخندی بھ اوخوشامد وبا باغبان ازکارش دست کشید

  ٠داشت



  »برای چھ بھ اینجا آمده ای؟ «:صدایی گرم ودوستانھ پرسید با
  ٠آمده ام دولتمند آنی را ببینم

یک ده  راستی آیا :وازجوان پرسید گاه ایستادنآ باغبان بھ سوی گل سرخھایش بھ راه افتاد
  دلاری

  ھمراھت ھست؟
  ٠ده دلار؟ این تنھا چیزی است کھ بھ ھمراه دارم :جوان پرسید

  ٠نیازدارم عالی است فقط بھ ھمین مقدار
چیزی بخواھند ووقتی عاقبت چیزی می خواھند بھ اندازه کافی  مردم می ترسندبیشتر

  –رارنمی صا
  ٠این خطاست٠ورزند

  :مستخدم بھ باغ آمد و در نھایت احترام بھ پیرمرد گفتدراین لحظھ 
من ٠بگیرد کھ مزدش را واصراردارد آشپزامروزمی رود می توانید ده دلاربھ من بدھید؟ آقا «

  ھم ده
  ٠»ارمدلارکم د

باید ھزاران ٠ویک دستھ بزرگ اسکناس بیرون کشید توی جیب گشادش کرد ارباغبان دستش 
  دلارپول

  ٠دلاری چیزی ندید چون جوان بھ جزاسکناسھای صد بھ ھمراه داشتھ باشد نقد
  ٠دست مستخدم دادکھ ھم اکنون ازجوان قرض گرفتھ بود برداشت وبھ  باغبان اسکناسی را
 چرا :پرسید پنھان کند کھ احساس می کرد خشمی را الی کھ می کوشیددرح٠جوان بھ خشم آمد

  ازمن ده
  ٠کھ لازمش نداشتید شما دلارخواستید؟
امیدوارم ٠نگاه کن ھیچ اسکناس ده دلاری ندارم٠البتھ کھ لازمش داشتم :باغبان گفت

  تصورنکنی صد
  ٠!دلاری بھ اومی دادم

  نگاه می دارید؟ خود این ھمھ پول با چرا اصلا
یشھ برای فوریتھای اضطراری ھم٠این پول توجیبی من است :باغبان جواب داد

  خودم با دلارنقد٢۵٠٠٠
  ٠نگاه می دارم

  مگرنھ؟ شما دولتمند آنی ھستید
  ٠عجالتأ ازآمدنت خوشحالم :باغبان پاسخ داد

از ا ھیچگاه بھ طورجدی این سوال ر آیا نشده ای؟ بھ من بگوچطورشده کھ ھنوز دولتمند اما
  پرسیده ای؟ دخو
  ٠»نھ واقعأ«

  ٠بکنی این نخستین کاری است کھ باید خب شاید
  ازکارت راضی ھستی؟ آیا :ازجوان پرسید دولتمند

کھ می شناسم  ھمھ دولتمندانی را٠مثبت باشی تقین حاصل کن کھ درانتخاب حرفھ ھایی
  کارھایشان را

  ٠یحی دلپذیرتفر :کارتقریبا برایشان فعالیتی لذت بخش بود دوست می داشتند
ازکارت لذت ببری  اگرچھ باید اما٠ از استغنای کامل ھم کارمی کنندوبھ ھمین دلیل حتی پس

  بھ تنھایی
  ٠ازاسرارآن آگاه باشی شدن باید برای دولتمند٠کافی نیست

آغازکنی کھ  این اعتقاد با باید٠می شوی شوی بھ ندرت دولتمند اگرفکرکنی نمی توانی دولتمند
  می توانی



  )اگرفکرکنی می بازی خواھی باخت(   ٠شوروشوق طالب آن باشی شوی سپس باید با نددولتم
  

کمبود تخیل خودشان  بزرگترین محدودیت آنھا٠بیشترمردم آماده پذیرش این اسرارنیستند
  بھ ھمین٠است

  ٠حفظ می شود این حد دلیل اسراردولتمندی درھمھ جھان تا
نامھ  داستان درمورد٠ه شده درداستان ادگارالن پواستاندکی شبیھ نامھ ربود :ادامھ داد دولتمند

  یی است کھ
چون بھ جای اینکھ درجایی پنھان شده  بیابد وھیچگاه نمی توانست آنرا پلیس درجستجویش بود

   در–باشد 
  ! درمعرض دید–کھ ابدأ گمان نمی رفت قرارداشت جایی 
 آن را انتظارنداشتند٠ازمی داشتازیافتن نامھ ب را تخیل آنھا وتعصبات ذاتی شان آنھا کمبود

  درمعرض دید
  ٠ندیدند ازاین روھیچگاه آنرا٠بیابند

  
  »داشت زبیگانھ تمنا می کرد نچھ خودادل طلب جام جم ازمامی کرد       آسالھ« 
  
  
  
  

  حکایت آموزش جوان برای غنیمت شمردن فرصت وخطر
  
  

 بازی نیست مطلبی این حالاچقدرحاضری برای دریافت این اسراردولتمندی بپردازی؟
  ٠بسیارجدی است

  ٠آخروقتی پولی نداشنھ باشم دستھایم بستھ است :جوان گیج وحیران گفت
 پول دیگرانزازازل دولتمندان ا !داریم راھی بس درازدرپیش !وای برمن :دردادا ند دولتمند
  دجستھ ان سود
اشتھ تا برپول ھرکس کھ بھ راستی جدی بوده بھ پول نیازند٠بردارایی خویش بیفزایند تا

  منظورم٠بیفزایید
  ٠وانگھی دستھ چک ات  کھ بایدھمراھت باشد٠پول نقداست

  ندارد؟ بسیارخوب حالامیتوانی ببینی کھ مشکلی وجود
  ٠روی چک بنویس وامضایش کن نظرت را رقم مورد
 دلارامضاء کردم ٢۵٠٠٠چکی بھ مبلغ ٠کردم  بھ ھمین شکل بزرگترین معاملھ ام را من دقیقا

  اه بھوآنگ
 بودم فرصتی  امضاء نکردهچک را اگرھمان وقت وھمانجا اما٠تھیھ اش کنم تاافتادم  دست وپا
  عالی رااز

  ٠این یکی ازمھمترین درسھای کسب وکارم بود٠دست می دادم
  

  بھ ھرگزکاری را اوضاع وشرایط عالی ازراه برسد تا اشخاصی کھ صبرمی کنند
  ! کردن ھمین حالاستزمان مطلوب برای عمل٠انجام نمی رسانند

  ٠مطمئن باشی کھ حق انتخاب نداری اگرمی خواھی درزندگی موفق شوی باید
  



بھ امضای چکھایی  باید٠شروع کنی آن را شوی روزی باید اگربھ راستی می خواھی دولتمند
  مبالغی با

  ٠این آغازکاراست٠بسیاربزرگترازاین عادت کنی
  ٠اما جوان ھنوزنمی توانست امضاء کند

  ازامضای چک بازمی دارد؟ چھ چیزتورا:پرسید نددولتم
دولتمندت  معتقد نیستی کھ اسرارم می تواند واقعا٠می دانم چرانمی توانی امضایش کنی

  اگربھ راستی٠کند
  ٠مجاب شده بودی بی درنگ امضایش می کردی

حتی ٠اغلب این کار محتاطانھ است٠حمایت کنی برآنی کھ ازخود٠جوان ازتوخوشم می آید
  منابع خوداگراز

 بھ نخستین کسی کھ سرراھت قرارمی گیرد کھ باید نیست یقین داشتھ باشی بازبدین معنا
  ٠اطمینان کنی
این بھ مذاق جوان چندان ٠بیرون کشید ماده یی را آقرارداد و درکشویی کاوید شد ازسرمیزبلند
  ٠خوش نیامد

کسی کھ سرراھش سبزشود نا آیا دولتمند اسرارش را بھ صورت تولید انبوه دراختیارھرکس و
  قرارمی دھد؟
 حتی اگرچک را٠درحسابم تقریبا چیزی نیست٠گفتم مشکل ھمان است کھ بھ شما :جوان گفت

  بدھم بھ شما
  ٠وصول کنید آن را نمی توانید

  نگذاریم؟ برای سال بعد تاریخش را چرا٠عجلھ یی ندارم٠اشکالی ندارد :گفت دولتمند
  ٠می پذیرمتحت این شرایط شرط بندی را٠باشد
بانکش راعوض کند حسابش  تا کھ یک سال فرصت دارد خودش حساب کرده بود حالابا
  فقط چک یا راببندد

  ٠چیزی ازدست نمی داد٠سازد متوقف را
 سوگند اگردرشرط بندی ببازی باید٠فقط یک مسألھ ھست :افزود نکتھ ای را آنگاه دولتمند

  بخوری کھ این
  ٠چک رامحترم بشمری

متوقف  اماھمین کھ دولتمند خواست سکھ را بیاندازد ناگھان اورا٠خورد سوگندجوان عجالتا 
  ٠کرد
  ؟ببینم می توانم سکھ را آیا

  ٠دولتمند لبخند زد
ازخطاھای  تا کرد خواھد این بھ توکمک٠محتاطی٠واقعا ازتوخوشم می آید جوان٠بی تردید

  بسیاربرحذر
  ٠ماربازنداردازمجالھای نیکوی بیش فقط مراقب باش تا تورا٠بمانی

  ٠دولتمند ازاوپرسید شیریا خط 
  »خط«

 :اما بی درنگ ازروی ھمدردی افزود !شیر :دولتمند مسرورگفت ٠سکھ بر روی زمین افتاد
  ٠متاسفم

  ٠ توانست اندکی نلرزدینم وقتی جوان چک راامضا کرد
  بھ من بگویید؟ حالا می توانید اسراررا :جوان گفت

این طوری فراموششان ٠نویسمبرایت ب نھا راکاغذ داری تا آ قالبتھ آیا یک ور :دولتمند گفت
  نخواھی

  ٠کرد



 قطعا منظور دولتمند این نبود کھ ھمھ اسراررا در یک ٠جوان نتوانست مفھوم کلام اورا دریابد
  برگ

  ! دلارخریده بود٢۵٠٠٠بھ ویژه اسراری را کھ اوالساعھ بھ بھای  :کاغذ بگنجاند
 میزخم شد و می خواست روی آن چیزی بنویسد کھ از جوان دولتمند قلمش را برداشت روی

  خواست
  ٠تا برود و مستخدم را صدا کند

  ٠ و بسیار خرسند می نمودوقتی جوان با مستخدم بازگشت دولتمند پاکت نامھ را می چسباند
می توانی اورا بھ اتاقش  آیا٠میھمان جوان ما شب را اینجا خواھد گذراند :بھ مستخدم گفت

  نی؟یت کاھد
  ٠اسرار اینجاست :آنگاه رو بھ جوان کرد و گفت

تنھا چیزی کھ باید از توبخواھم این است کھ پیش ازگشودن نامھ و خواندن اسرارباید صبرکنی 
  تا در

پیش ازاینکھ آنچھ را نوشتھ ام بخوانی باید قول ٠ویک شرط دیگر ھم دارد٠اتاقت تنھا باشی
  بدھی کھ

خواھی کرد کھ بھ خوش اقبالی تو ن اسرار با کسانی بخشی اززندگیت را صرف تسھیم ای
  اگر٠نیستند

موافقت کنی آخرین نفری خواھی بود کھ این اسرار را مستقیما در اختیارش خواھم 
  کارم در٠گذاشت

  ٠در باغی بسیار بزرگتراز گل سرخھایم مراقب کنم شد و خواھم توانست اینجا تمام خواھد
البتھ در آن ٠ھست ین اسراررا نداری ھنوز راه بازگشتاگر احساس می کنی آمادگی تسھیم ا

  صورت
تو نیز آزاد خواھی بود کھ ٠من ھم چک را بھ تو باز می گردانم٠نمی توانی پاکت را بگشایی

  بھ خانھ
  ٠بازگردی و بھ ھمان زندگی کھ تا کنون داشتھ ای ادامھ بدھی

کنجکاویش برانگیختھ ٠اشتحالا کھ دیگر نامھ اسرار در دستش بود امکان بازگشت وجود ند
  ٠شده بود
  ٠»قول می دھم«:پاسخ داد

  
  
  

  حکایت بھ حبس افتادن جوان
  
  

بھ ٠چندی نگذشت کھ جوان دراتاقش تنھا ماند اتاقی چنان مجلل کھ نتوانست آن را وارسی نکند
  سوی

 را ببیند کھ  ییمی توانست نقطھ٠تنھا پنجره رفت کھ بسیاربلندتراززمین و رو بھ باغ بود
  خست دولتمندن

  ٠ بود دیدهرا درحال مراقبت نرم ومھرآمیزش از گل سرخھایش
نامھ را  !برگ کاغذ دیگر بارکاملا خالی بود٠گشود و نامھ را باز کرد آرام پاکت را

  درھیچ٠برگرداند
 !آنقدرابلھ بود کھ اجازه داده بود مرد سالمند او را بفریبد٠روی کاغذ ھیچ چیز نوشتھ نشده بود

  درازای
  !زی کھ وجود نداشت چکی بھ مبلغی سرسام آورپرداختھ بودچی



شاید زندگیش ھم  کسی چھ می دانست؟٠سرعت ھرچھ تمامتربگریزد با٠فقط یک چاره داشت
  ردرخط
  ٠در آنجا بگذراند نمی خواست شب را٠باشد

آھستھ دستگیره را چرخاند اما ٠فکر کرد بھترین کار این باشد کھ بی سروصدا ازآنجا فرارکند
  ر ازد

اگرمی ٠اززمین فاصلھ داشت پنجره تنھا راه خروج بود اما حدود سی پا٠بیرون قفل شده بود
  پرید حتما

  ٠گردنش می شکست
  ٠زندانی شده بود٠خانھ کاملا ساکت بود٠ھیچ کس نیامد٠ومنتظرشد زنگ را کشید

  ٠سرانجام خواب او را درروبود
  
  
  

  حکایت آموزش ایمان
  
  

با لباسش خوابیده بود ٠د کامیونی ازرویش گذشتھ استصبح بعد جوان احساس می کر
  وخوفناک می نمود

و اسرارش را بھ او  پیرمرد را بیابد :تنھا یک اندیشھ درسرداشت٠اما این عزمش را جزم کرد
  بازگرداند و

  ٠چکش راپس بگیرد
  ٠ل نبودفق حالا٠اد آورد کھ شب قبل درقفل شده بودیبھ 

سکھ ای را بھ ھوا می ٠آرام سرمیز نشستھ بود منددولت٠بھ سوی اتاق ناھارخوری رفت
  ٠انداخت
پدرم کھ شعبده بازی ماھربود ھمیشھ تا پانزده بارھمانی را کھ می خواست می : گفت دولتمند
  استعداد٠آورد

  ٠اورا بھ ارث نبرده ام
مگراینکھ مکانیزم مرموزی داشت کھ ٠قطعا سکھ تقلبی نبود٠جوان خواست سکھ را ببیند

  نھانازچشم اوپ
  ٠مانده بود
فقط من ٠دیروز ھیچ چیز غیرشرافتمندانھ یی درباره شرط بندی ما وجود نداشت: گفت دولتمند

  مھارتم را
بھ جای شرافت می گیرند اما این  مھارت را بعضی ازافراد٠درسروکارداشتن با پول نشان دادم

  با ھمدو
  ٠تفاوت بسیاردارند

  ٠نداختو روی میز ا درھوا تکان داد جوان نامھ را
  ٠آقای محترم خوب بھ من حقھ زدید

  ٠آن رازدولت است :دولتمند گفت
  فکر می کنید ابلھ ھستم؟

  ٠ذھنتان ھنوزنابالغ است٠فقط بصیرت ندارید٠البتھ کھ نھ ابلھ؟
اما نگذارید سادگیش شما را ٠باید بھ شما ھشداردھم کھ شاید دولتمند شدن زیادی آسان بنماید

  ھر٠بفریبد
  ٠نبوغ درسادگی است : موزارت را بھ یاد آورید کھک و تردید می شوید گفتھچار شگاه کھ د



زمان کھ بگذرد وقتی دولت بھ صورتی مغناطیسی و بھ ٠درآغازشک وتردید خواھید داشت
  غیرمنتظره

  ٠ترین شکل ممکن بھ سوی شما جذب شود فھم وادراکش را آغازخواھید کرد
  !فھم وادراک :دقیقا با ھمھ قلبم ھمین امید را داشتھ ام

اما درآغازچنان ٠خواھید دانست بھ محض شناخت این رازچرایی اعتقاد بھ آن را٠چھ بھتر
  شگفت خواھد

ازاین روباید ازشما بخواھم کھ اندکی ایمان ٠بودنمود کھ قادربھ فھم یا باورکردنش نخواھید 
  ٠داشتھ باشید

باشد  اگروجود نداشتھ٠یدا اگررازوجود داشتھ باشد بھ علت ایمانتان صاحب ھمھ چیزشده
  چیزی ازدست

  ٠نداده اید
  
  
  

  حکایت آموزش تمرکزبرھدف
  
  

  ٠پس وقت را با بحثھای بیھوده تلف نکن٠زمانی را کھ با ھم می گذرانیم محدود است
  آیابھ راستی می خواھی دولتمند شوی؟

  ٠قطعا می خواھم
ی دھی تا آن رابھ رقمی پولی را کھ می خواھی واینکھ چقدربھ خودت فرصت م٠بسیارخوب
  دست آوری

  ٠بنویس
  ھ علت نوشتن ارقام برروی کاغذ پول ازآسمان برسرم خواھد بارید؟بآیا فکر می کنید 

ی کھ شناختھ ام بھ ھمھ دولتمندان٠بھ توھشداردادم کھ این رازساده خواھد بود٠بلھ :دولتمند گفت
  من گفتھ اند

  ٠ تعیین کردند دولتمند شدندبھ محض اینکھ رقمی را نوشتند ومھلتی برای کسب آن
  ٠احتمالا بھ ھیچ جا نخواھی رسید اگرندانی بھ کجا می روی
  ٠جادوی ھدف کمیت یافتھ

  
چندی نمی گذرد کھ ٠مجسم کن می کوشی شغلی پیدا کنی٠بیا اززاویھ ای دیگربھ مسئلھ بنگریم

  می فھمی
  چھ واکنشی خواھی داشت؟٠شغل را بھ دست آورده ای

   کارازکی شروع می شود و مفھوم پول فراوان چیست؟خب می خواھم بدانم
بپرسی منظورش ازپول فراوان چیست وتنھا چیزی کھ اوبگوید این  ازرییس جدیدتمثلا اگر

  باشد پولی
  فراوان راضی خواھی شد؟

شاید برخیزی وبھ دنیال پیدا کردن ٠احتمالا بدین معنا است کھ کاسھ یی زیرنیم کاسھ است
  کاربھ جای

  ٠درواقع کاملا ھم  حق خواھی داشت کھ چنین کاری بکنی٠یبرودیگری 
  مگرنھ؟٠سوالی کھ ازاستخدام کننده احتمالی پرسیدی بھ منظوراکتساب واقعیتھای مسلم بود

قط ف٠می خواستی بدانی چقدر٠د کافی نبود پول فراوان بھ دست خواھی آورتنھا دانستن اینکھ
  دانستن اینکھ



خواستی تاریخ دقیق شروع کارت را می ٠نمی کردبھ دست آورده ای خرسندت شغلی 
  واحتمالا٠نیزبدانی

کلام ٠می خواستی ھمھ اینھا نوشتھ شود چون نوشتن قرارداد ازتوافق شفاھی حمایت می کند
  ٠شفاھی گذراست

  ٠اما کلام مکتوب دائمی  است
  :آنچھ بیشتر مردم ازآن بی خبرند این است کھ

  ٠ دھد کھ می خواھیھمان چیزی را میزندگی دقیقا بھ ما 
  

پس نخستین کاری کھ باید کرد این است کھ دقیقا آنچھ را کھ می خواھی درخواست 
  اگرتقاضای تو٠کنی

اگر حداقل را بخواھی ٠قدردرھم و برھم خواھد بودمبھم باشد آنچھ بھ دست می آوری ھمان
  حداقل را بھ

  ٠دست خواھی آورد
اگرمی خواھی مجاب شوی ازعده یی بپرس ٠لا دقیق باشدھردرخواستی کھ می کنی باید کام

  کھ می خواھند
اه کامیابی رراگرآن شخص د٠فورا جواب بدھند ازآنھا بخواه کھ٠سال آینده چقدرپول درآورند

  باشد اگرواقعا
کھ رازش را با تو درمیان نھد خواھد توانست بی  بداند کھ بھ کجا می رود و اگراھمیت ندھد

  ٠درنگ پاسخ گوید
  ٠رازھرده نفرقادرنخواھند بوداگر چھ نھ نف

  ٠این معمولترین اشتباه است
  ٠زندگی می خواھد بداند کھ دقیقا ازآن چھ می خواھید

  ٠اگرچیزی نخواھید چیزی بھ دست نخواھید آورد
  

  بھ من بگو سال آینده چقدرمی خواھی بھ دست آوری ؟ :پیرمرد گفت
شاید ھم  -   یکی ازاشتباھاتماما گمان می کنم متوجھ٠نمی دانم :جوان ناگزیراقرارکرد

  ٠شده باشم - اساسیترین
  ٠کھ درذھن داری بنویس بیا رقمی را٠باید اصلاحش کنیم٠خطایی جدی است

  ٠واقعا ھیچ چیز بھ نظرم نمی رسد :جوان گفت
یک سال ازامروزپس تنھا چیزی کھ باید : قبلا تعیین کرده ایما مھلت آنر٠آسان استبسیارولی 

  درباره اش
  !زمان ازدست می رود !شروع کن٠دارآن استفکرکنی مق

  ٠وقتی این را گفت لیوان طلایی ساعتی روی میزرا برداشت و آن را برگرداند
جوان بھ سرعت احساس بازی کرد و دریافت کھ برای نخسیتن باردرعمرش باید چنین شدید 

  ٠تمرکز کند
 سپری می زمان بھ سرعت٠ھمھ گونھ رقمی بھ طرزی غیرقابل کنترل ازخاطرش گذشت

  وقتی آخرین٠شد
  ٠دانھ شن افتاد ھنوز رقم مشخصی را تعیین نکرده بود

  بسیارخوب چھ رقمی درذھنت است؟ :دولتمند کھ چشم ازلیوان ساعتی برنداشتھ بود گفت
قام را  ار وآھستھ،جوان سرانجام بزرگترین رقمی را کھ می توانست تصورکند بھ ذھن آورد

  ٠نوشت
 ۵٠٠٠٠٠ترجیح می دادم بنویسی ٠دلار؟ این کھ خیلی کم است ۵٠٠٠٠فقط : دولتمند فریاد زد

  ٠دلار



اما خواھی دید آنقدرھا کھ مردم می پندارند خستھ کننده ٠خیلی کارداریم تا تو دولتمند آنی بشوی
  نخواھد

وبھ رغم ھر شغلی کھ انتخاب کنی مھمترین کاری خواھد بود کھ درزندگی بھ انجام ٠بود
  ٠خواھی  رساند

  ٠ کارکردن با خویشن استنامش
  
  
  

  حکایت ارزش تصویرازخود
  
  

ازتومی پرسم کھ یاری ات خواھد کرد تا بفھمی درطول چند دقیقھ  سوالھایی را: دولتمند گفت
  تفکرت چھ

  ٠برایت پیش آمد
کھ ٠ارزشی استدرواقع آن رقم نمایانگر٠اری دارداین رقم مفھومی بسیارژرفترازآنچھ می پند

  درچشم
 دلارارزش داری نھ یک ۵٠ سالی-چھ بخواھی بھ آن اقرارکنی وچھ نھ -نظرتودر٠خود داری
  پنی بیشتر

  ٠یک پنی کمترونھ 
این واقعیت کھ آن رقم را انتخاب کردم نمایانگرآن است کھ ذھنی متوازن دارم : جوان گفت
  وھردوپایم

  ٠رموانگھی شغلی پردرآمد یا مدرک تحصیلی یا پس اندازی دربانک ندا٠زمین است روی
تنھا مسالھ این است کھ این گرایش علت وضع فعلی ٠طرزتفکرت تا حدودی معتبراست

  ٠توست
  :خوب بھ خاطرنگاه دار این را٠شرایط بیرونی بھ راستی چندان مھم نیست

  
  ٠ھمھ رویدادھای زندگیت آینھ یی است کھ اندیشھ ھایت را بازمی تاباند

  
   ھمیشھ تازه وآداب نیکوزیورھای٠دانش میراثی ارزشمند است« 

  ٠»آینھ ای صاف وروشن است ) درھرکاری(اندیشھ 
  )ع (حضرت علی

  
اگربھ پذیرش این توھم گسترده کھ عوامل بیرونی زندگیت را تعیین می کنند ادامھ بدھی ذھنت 

  نخواھد
  ٠توانست این اصل را دریابد
  ھر چیزکھ برایت پیش٠تصورش می کنی  کھزندگی دقیقا ھمان گونھ است

  ٠ ھای توستمحصول اندیشھمی آید 
  ٠باید ازعوض کردن اندیشھ ھایت آغاز کنیپس اگرمی خواھی زندگیت را عوض کنی 

لجوجانھ این » عقل گرا«بسیاری ازافراد ٠بی تردید این را اندکی کھنھ ومبتذل می انگاری 
  اصل را رد

  ٠می کنند
 اموری بزرگ را بھ - ان بھ رغم زمینھ کارش-  اما حقیقت این است کھ ھمھ کسانی کھ درزندگی

  انجام



  ٠را نادیده گرفتھ اند» خردگرا«رسانده اند ھمواره مخالفتھای جدی متفکران 
استدلال ومنطق برای کامیابی ٠کاملا بعکس٠این ابدا بدین معنا نیست کھ با ھوشمندی مخالفم

  امری اساسی
  ٠گرفت نھ بیشترباید آنھا را بھ صورت ابزاروخادمانی وفاداربھ کار٠اما کافی نیست٠است

دربیشترموارد استدلال ومنطق درراه توفیق بزرگ بھ موانع راه بدل می شوند زیرا 
  شاھکارھای بزرک

افراد موفق ھیچکاه نمی ٠فقط توسط کسانی آفریده شده اند کھ بھ قدرت ذھن ایمان داشتھ اند
  گذارند کھ

بینی اوضاع وشرایط آنھا بھ ھنگام مواجھھ با بزرگان گذشتھ می ٠اوضاع وشرایط بیازاردشان
  نیزبھ ھمین
اما این فقط سبب شد تا برای دستیابی ٠ بوده است-واغلب حتی دشوارترازمعاصران -دشواری
  بھ نیروی
آن بزرگان اعتقاد راسخ داشتند کھ می توانند اموربزرگ را بھ انجام ٠ژرفترروند درونشان
  ھمھ٠برسانند

وبھ ھمین دلیل کامیاب ٠ھ می توانند دولتمند شوندآنھا کھ دولتمند شدند عمیقا معتقد بودند ک
  ٠شدند
دلارکھ نوشتی قطعا بزرگترین رقمی  ۵٠٠٠٠رقم : بھ صفحھ کاغذ خودمان بازگردیم اما بیا

  نبود کھ بھ
   بزرگترین رقم بود؟،ذھنت آمد

  ٠حق با شماست بزرگترین رقم نبود
  پس چرا ھمان را ننوشتی؟

  ٠ دوربودبھ گمانم کاملا ازدسترس٠نمی دانم
پس  تا زمانی کھ معتقد نباشی می توانی آن را بھ دست آوری بھ ھمان شکل باقی خواھد ماند

  بزرگترین
  ٠خودت را بگستر٠رقمی را کھ اکنون برایت قابل دسترس می نماید بنویس

  ٠دلار ٧۵٠٠٠جوان پس لحظھ یی مکثی نوشت 
دلار بھ دست ٢۵٠٠٠ھ درعرض چند ثانی٠تبریک می گویم: بھ سرعت پاسخ داد دولتمند
  !بد نیست٠آوردی

  ٠من کھ ھنوز بھ دست نیاورده ام
با ٠بزرگترین گام را برداشتھ ای٠مثل این است کھ بھ دست آورده ای

  دلاربھ جای٢۵٠٠٠درنظرگرفتن
جھش بزرگی نیست اما بھ ھرحال ٠دلارتصویری را کھ ازخود داشتی گستردی ۵٠٠٠٠

  ٠پیشرفت است
  ٠رم کھ یک شبھ ساختھ نشد

آنچھ حیرت انگیزاست این است کھ این شھرھم ٠ نوعی رم ھست- درون ھرانسانی- دردرونت
  دقیقا بھ ھمان

اندازه شھرتوبستھ بھ ٠ شگفت انعطاف پذیربھ طرزیصورتی است کھ تصویرش می کنی ھم 
  محدوده یی

  ٠با افزایش رقمی کھ نوشتی حد ومرزشھرخود را گستردی٠است کھ برایش تعیین می کنی
  ٠ونت رشد کرد واین تنھا آغازکاراسترم در

  :ھمھ اندیشمندان خردمند درطول اعصارگفتھ اند کھ
  

  بزرگترین محدودیتھا حدودی است کھ انسان برخویشتن تحمیل می کند



  حد ومرزھای٠وازاین روبزرگترین مانع کامیابی مانعی ذھنی است
  رتا حد ومرزھای  زندگیت را بگستریذھنی ات را بگست

  
اوضاع وشرایط زندگیت ٠را منفجرکن تا محدودیتھای زندگیت را منفجرکنییت محدودیتھا

  چنان دگرگون
  ٠خواھد شد کھ گویی با سحروجادو

  ٠ازروی تجربھ سوگند می خورم کھ این حقیقت دارد
اما چگونھ می توانیم دریابم کھ محدودیتھای ذھنی ام چیستند؟ ھمھ اینھا ھم : جوان پرسید
  باورکردنی
  ٠ھم کاملا انتزاعی ومجردمی نمایند 

داری را  ھم اکنون چگونگی یافتن حد ومرزمربوط بھ تصویری کھ ازخود: دولتمند گفت
  ٠ دادمتوضیح

دیدن اینکھ ھرفرد بھ ٠وقتی آن رقم را نوشتی این تصویررا بھ صورت عینی برگرداندی
  راستی درباره

  ٠خود چگونھ می اندیشد واقعا مجذوب کننده است
این پدیده با خبرشده اند وبیشترین کاررا برروی تصویری کھ ازخود دارند بھ افراد موفق از

  ٠انجام رسانده اند
درآغازآسانترین راه برای کاردرباره تصویرازخود این است کھ شخص برگی کاغذ سفید 

  بردارد ومدام
  ٠ارقامی را برآن بنویسد

  ٠ معقوللانی کھ ھم جسورانھ باشد ھم درعین حباید با تعیین ھدفی آغازک
اما بیشترمردم زیادی محافظھ ٠ھم قابل دسترس رازھرھدف این است کھ ھم جاه طلبانھ باشد

  ازانفجار :کارند
ازرویا می ٠مجاب شده اند کھ زندگی فقط ھمین است٠محدودیتھای ذھنی خود می ھراسند

  ٠ترسند
آنچھ فقط با نوشتن اعداد ٠نباید ازگسترش حد ومرزھای ذھنی ات بھراسی

  روبرزگتردریک ساعتبزرگت
 چند دقیقھ توانستھ ای ھدفت را درعرض٠می توانی بھ انجام برسانی حیرت انگیز است

  بعدا٠اعف کنیمض
درخلوت اتاقت بنشین ومسیرتقدیرمالی ات را تعیین ٠وقتی کھ تنھایی تمرین بعدی راانجام بده

  کن وبھ این
  ٠تا شش سال ازتاریخ امروزدولتمند می شوم: شکل بنویس

مالا دربرابراین واقعیت کھ شش سال آزگاربھ درازا می کشد تا دولتمند شوم اعتراض احت
  من٠خواھی کرد
رازی کھ تقدیرمالی وبخت واقبالت را تضمین می اما بھ فعالیت درآوردن کلید ٠قم ھم با تومواف
  کند فقط یک

  ٠ثانیھ طول می کشد
لتمندی سالمند بھ من قرض داد دلارامروزشروع کردم کھ دو٢۵٠٠٠خودم با پول نقدی معادل 

  ودقیقا پنج
این قاعده بعضی ٠ میلیون دلارخود را بھ دست آوردمنخستین سال ونھ ماه طول کشید تا

  ازمردم را بھ خنده
  !بھ ھرجھت آنھا کھ می خندند دولتمند نیستند٠واداشتھ واین عوض نخواھد شد
  ٠ودتماما زیادی آسان می نم٠جوان ھنوزکاملا متقاعد نشده بود



البتھ این قاعده برای کسانی موثراست کھ می خواھند چیزی بیش ازدولتمند : دولتمند ادامھ داد
  اگرچھ٠بشوند

این درمورد ھررویایی ٠واین دقیقا زیبایی این رازاست٠ھمھ آن جاه طلبی را گرامی نمی دارند
  :صادق است

  ٠ازمتواضعانھ ترین تا شکوھمندترین
آنجا بگذران تا من ھم بھ سراغ گل سرخھای  ومدتی را  بروپس اگراشکالی ندارد بھ اتاقت

  ٠گرانبھایم بروم
تا شش سال از تاریخ امروزدولتمند می شوم وھمچنان : جملھ ای را کھ بھ تو گفتم بنویس

  ٠دولتمند خواھم می مانم
 - ھرچھ کھ باشد-حتما ھراحساسی کھ بھ ذھنت می آید٠آنگاه تاریخ روزوماه وسال را بنویس

  ٠سبنوی
  :یک چیزرا بھ خاطرداشتھ باش

مادامی کھ بھ آرمان دولتمند شدن خونگرفتھ ای ومادامی کھ این آرمان بخشی اززندگی 
  ودرونی ترین

  ٠ھیچ چیزنمی تواند بھ توکمک کند تا دولتمند بشوی،اندیشھ ھایت نشده است
  
  
  

  حکایت کشف نفوذ کلام
  
  

  ٠تمند درباغ منتظراوست کھ دولمستخدم توضیح داد٠ساعتی بعد مستخدم آمد
بھ ٠میزبانش برنیمکتی نشستھ بود وبھ گل سرخی کھ تازه چیده شده بود بھ دقت می نگریست

  راستی تابناک
  ٠بود وتقریبا درحال وجد می نمود

  تمرین چگونھ بود؟ بھ خیرگذشت؟: پرسید
نون آمیز آنچھ مرا می آزارد این است کھ حتی اگر این جملھ ج٠اما سوالھای زیادی دارم٠بلھ

  را بنویسم وبھ
 کھ می » متقاعدکنم« چگونھ خودرا٠چگونھ درطول شش سال دولتمند می شومآن بیندیشم 
  توانم دولتمند

واحساس می کنم ھنوزبرای دولتمند شدن ٠بشوم؟ حتی نمی دانم درکدام رشتھ می خواھم کارکنم
  ٠خیلی جوانم

مانع عمده بی خبری ٠تمند شده اندافراد بی شماری بسیارجوانترازتودول٠جوانی مانع نیست
  ازرازاست

  ٠یا دانستن آن وبھ کارنبستن آن
خود را  »صادقانھ «  تنھا مشکل این است کھ فکرنمی کنم بتوانم٠من آماده ام آن را بھ کارببندم

  مجاب کنم
  ٠می توانم دولتمند بشوم کھ

ترغیب می کنی کھ بھ ھمان شیوه یی کھ خود را ٠اساسا ازیک راه می توان این کاررا کرد
  حتی اگربخواھی

  ٠ دولتمند بشوینمی توانیھم 
آنی را درخود خواھی  درعرض چند روزیا حداکثرچند ھفتھ آینده گرایش یک دولتمند

  طبیعا چندی٠پروراند



رازپرورش این شخصیت درکلام ٠زمان خواھد برد تا آنچھ را در طول سالھا بافتھ ای بشکافی
  ھمراه با

  ٠تصاویراست
  

  ٠یشھ یی کھ داشتھ باشی بھ شکلی خودش را درزندگیت متجلی می سازدھراند
  اندیشھ ھایش قدرتمندترخواھد بود وسریعتر ھرچھ منش انسان نیرومندترباشد

  ٠یتھای زندگیش شکل خواھد بخشیدعمتجلی خواھد شد وبھ موق
  

  ٠منش یعنی تقدیر: ھراکلس فیلسوف باستانی یونان گفت
  

  ٠اندیشھ ھایت است خواستن بھترین مایھ بقای
  

راه ٠ھرچھ خواستن شدیدترباشد خواستھ ات با شتابی افزونتردرزندگیت متجلی می شود
  دولتمند شدن
  ٠درھرزمینھ زندگی صمیمیت وشدت لازمھ کامیابی است٠ آن استخواستن شدید
صمیمانھ آرزومندم کھ دولتمند بشوم درطول سالھا بھ ھر کارممکنی دست زده : جوان گفت

   ھیچاما٠ام
  ٠کدام موثرواقع نشدند

   کھ دولتمندمعتقد باشیباید ٠ استایمانآنچھ فاقد آنی ٠نیستآرزوی سوزان لازم است اما کافی 
  ٠می شوی

  چگونھ می توانم این ایمان را بدست آورم؟
  

کلام برزندگی درونی وبیرونی ما تاثیر فوق العاده ٠ است تکرارکلامراه کسب ایمان ازطریق
  ٠دارد

  
  ٠رای اقتدارمطلق استکلام دا

  
نھ حرفم را پس می ٠بیشترمردم یکسرازاین اصل بی خبرند وازآن بھره نمی جویند

  معمولا نفوذ٠گیرم
  ٠کلام را برضد خود بھ کارمی برند

البتھ کھ ٠بھ راستی نمی توانم دریابم چگونھ کلام می تواند کمکم کند تا دولتمند بشوم
  حائزاھمیت ھستند ولی

  ٠مھمتروقدرتمندترھستندقطعا سایرچیزھا 
درمیزتحریراتاقت دفترچھ : آنگاه گفت٠لحظھ یی دراندیشھ ھایش فرورفت٠دولتمند پاسخ نداد

  یی گذاشتھ ام
بسیارکوتاه ٠دریاب برووآن را٠کھ این نظریھ را بھ صورتی بسیارروشنگرتوضیح می دھد

  آن را٠است
  ٠بخوان ودوباره پایین بیا

 دفترچھ گشت اما نامھ یی را یافت کھ ظاھرا خطاب بھ اوبودجوان بھ اتاق برگشت وبھ دنبال 
  اگرچھ نامش

  ٠نامھ یی بھ دولتمند جوان :برروی آن نوشتھ نشده بود
دولتمند : وامضا شده بود٠خدا نگھدار: فقط با قلم قرمزیک کلمھ نوشتھ شده بود٠نامھ را گشود

  ٠آنی



دید کھ پیش ازآن متوجھش برگشت وکامپیوتری ٠درآن دم ازپشت سرش صدای عجیبی شنید
  ٠نشده بود

  :تماما تکراریک جملھ بود٠بیرون می فرستاد چاپ گرآن با سرعتی ھرچھ تمامترکلماتی را
  ٠فقط یک ساعت اززندگیت باقی مانده است
  ٠فقط یک ساعت اززندگیت باقی مانده است
  ٠فقط یک ساعت اززندگیت باقی مانده است

شاید دولتمند ٠اما ھمھ چیزدراین مکان چنان عجیب بود٠اگراین شوخی بود واقعا بی مزه بود
  دیوانھ یی بود

  ٠کھ گرایشھای جنایتکارانھ اش را پشت حجابی ازخوش قلبی پنھان کرده بود
بھ جان نمی  رااوخطر حتی اگر این شوخی بود٠جوان بھ طرزی وحشتناک گیج شده بود

  می گریخت٠خرید
نھا برای خوراک رساندن بھ تخبل ساده لوحانھ وچک ونظریھ ھای جادویی دولتمند را کھ ازآ

  اش استفاده
  ٠کرده بود فراموش می کرد

ھراس ٠قفل شده بودنامھ را بھ زمین انداخت وبھ سوی دررفت اما دیگرباربھ طرزی محکم 
  وجودش را فرا

  ٠اما بی فایده بود دستگیره را تکان داد کوشید با فشاردررا باز کند٠گرفتھ بود
بھ سویش فریاد ٠ بھ سوی پنجره شتافت ودید دولتمند درباغش مشغول کار استجوان دیوانھ شد

  ٠کشید
مستخدم بھ باغ قدم ٠بازھم پاسخی نیامد٠بھ طرزی جنون آمیزترفریاد کشید٠پاسخی نیامد

  گذاشت و جوان با
  ٠اما گویی فریادھایش وجود نداشت٠زد صدا صدایی جنون آمیزاورا

  !کھ براومی گذشتاین دیگر چھ کابوس خوفناکی بود 
 ھمین طورکھ نومیدانھ بھ این٠جوان نومیدترونومیدترشد٠دیگربارودیگربارصدا زد

  سووآنسومی چرخید
 شاید آن ھم مثل کامپیوترآنجا چرا دفعھ پیش بھ آن نیندیشیده بود؟ !چھ ابلھی بود٠تلفنی دید

  بھ متصدی٠نبود
یزشماره یی اون٠تلفن زنگ زد وشماره نزدیکترین اداره پلیس را خواست

  صدایشنامعمولترین صدا٠٠٠داد
بارھا وبارھا وبارھا شماره را ٠اما خط مشغول بود٠بھ سرعت شماره را گرفت٠بود

  متوجھ شد شماره٠گرفت
شماره یی کھ روی تلفنی کھ برابرش قرارداشت ٠یی کھ می گیرد درست برابرچشمان اوست

  ٠نوشتھ شده بود
  !بھ اتاق خودش تلفن می کرد

ردای گشاد سیاه پوشیده بود ٠ره گذشت متوجھ مردی شد کھ بھ خانھ نزدیک می شدازکنارپنج
  وکلاه لبھ

بجزقاتلی استخدام ٠دل جوان فشرده شد تقریبا ازوحشت ازکارایستاد٠پھن سیاھی برسرداشت
  شده برای

  ٠خواھد مرد٠کشتن اوچھ کسی می توانست باشد؟ آشکاربود بھ دام افتاده بود
حق داشت اجلش ٠گامھای سنگین و آھستھ را بھ سوی درشنیدچندی نگذشت کھ صدای 

  سرانجام فرارسیده
صدای ٠ز نیافتشت اما ھیچ چیگ درجستجوی چیزی برای دفاع ازخود چپ وراست را٠بود

  چرخاندن کلید



  ٠دستگیره حرکت کرد دربازشد٠شنید درقفل را
خاموش وبی حرکت  ،درآستانھ درسایھ تیره سیاھی کھ بی درنگ بھ پیکرمجسم مردی درآمد

  ھمچون مجسمھ
جوان پنداشت سلاحی را بیرون خواھد ٠نگاه مرد دستش را درجیبش فروبردآ٠یی ایستاده بود
  گشید اما بیکانھ

لبھ کلاھش را بالا برد وجوان کھ با نفس ٠فحھ کاغذی را بیرون کشیدصمرموزبھ جای سلاح 
  بند آمده درانتظار

  ٠بدترین بود دولتمند را دید
آیا دفترچھ یی را کھ ٠ افزودی فراموش کردیانھبرگ ارقامی  را کھ درباغ برآ: گفت دولتمند

  درباره اش
  صحبت کردم پیدا کردی؟

نامھ غریبی کھ ممفھوم این فیل٠نھ این را بھ جایش پیدا کردم: جوان بھ طرزی خشمناک گفت
  لان اجرا کردیا

   قرار دھم؟چیست؟ آیا می دانی کھ می توانستم تو را تحت پیگرد قانونی
مگرتوبھ من نگفتی کھ بھ نفوذ کلام ٠کلمھ نوشتھ شده برصفحھ یی کاغذ٠اما آنھا فقط کلماتند
  اعتفادی نداری؟

  ٠٠٠ت بھ چھ وضعی افتاده ایودحالا ببین خ
  ٠جوان ناگھان دریافت کھ دولتمند ازچھ سخن می گوید

  ٠ز نظریھ محض استتجربھ آموزگاری بسی بھتر ا٠فقط می خواستم درس سریعی بھ توبدھم
  

  ٠تجربھ یعنی زندگی
  

  ٠خاکستری رنگ نظریھ است وسبزرنگ درخت زندگیمگرفلسفھ گوتھ ھمین نبود؟ 
حالا نفوذ کلام را می فھمی؟ اقتدارش چنان عظیم است کھ حتی لازم نیست حقیقت داشتھ باشد 

  تا برمردم
  ٠داشتھ ام جنایتکارانھ نسبت بھ تونتضمین می کنم کھ ھیچگاه نیت٠تاثیرکند

  
  ») ع(حضرت علی     « ٠بسا سخنی کھ ازحملھ کارگرتراست

  
  از کجا می بایست بدانم؟: جوان کھ تدریجا آرام می گرفت پرسید

توکھ  چرا می بایست بخواھم کھ تورا بکشم؟٠می توانستی ازمغزت استفاده و استدلال کنی
  آزاری بھ من
  ٠نرسانده ای

با این حال متوجھ شدی کھ در چنین وضعیتی منطق ٠می بایست بھ حس منطق ات تکیھ کنی
  چقدرناتوان

وقتی ازپنجره برسرما داد می کشیدی وما وانمود می کردیم نمی شنویم بھ راستی نومید ٠است
  ٠بودی

با این کارازروی غریزه یکی ٠اشتباھت درخواندن کلمات نبود درباورکردن آنھا بود
  ازبزرگترین قوانین

  :اعت کردیحاکم برذھن بشری را اط
  

  ٠وقتی تخیل ومنطق با یکدیگر درتضادند ھمواره تخیل پیروزمی شود
  



آنگاه دولتمند بھ سوی چاپ گرکامپیوتررفت وصفحھ کاغذ را بیرون کشید و بھ دست جوان 
  ازتھدیدی :داد

  ٠آشفتھ شدی کھ حتی خطاب بھ تونبود
ختگی بود استنھا ھشداری جوان مبھوت بود نھ ٠دربالای صفحھ نام بیگانھ یی نوشتھ شده بود

  بلکھ اصلا
  ٠خطاب بھ اونیز نبود

  
  
  

  حکایت نخستین آشنایی با دل گل سرخ
  
  

  - اندیشھ٠اکنون می دانی کھ چھ بخواھیم وچھ نخواھیم کلام برزندگیمان عمیقا تاثیرمی گذارد
  حتی
کررا وقتی می آموزی ارزش ف٠برما اثرنھد  اگرمعتقد باشیم کھ راست است می تواند- دروغ
  تشخیص

  ٠بازیابد یا حفظ کند بھ آن می دھی ذھنت می تواند آرامشش را بدھی یعنی ارزشی را کھ تو
کمترین توجھی بھ آن نمی  اگربھ زبانی بیگانھ نوشتھ می شد٠ذھنت بود کھ بھ تھدید معنی داد

  ٠کردی
روھستی مشکلی کھ با آن روب :درآینده ھرگاه با مشکلی مواجھھ می شوی بھ خاطرت یباورکھ

  ھمانقدر
  ٠ کھ این تھدیدمربوط استنا بھ تو

شاید این امربھ نظرت غیرواقع بینانھ بنماید چون تویی کھ با مشکل دست وپنجھ نرم می 
  اما لازم نیست٠کنی

کھ اضطراب حاصل ازآن را برشانھ حمل کنی یا بگذاری مشکلی آنقدربرایت مھم شود کھ بھ 
  ٠توضربھ بزند

اما ٠دشوارباشد درازو سفرشاید پیش ازرسیدن بھ تسلط٠شداربدھمبھ ھرجھت بگذاربھ توھ
  دست ھرگزازآن

 تسلط برتقدیرتروزی خواھی آموخت کھ ٠وقول می دھم ارزشش را خواھد داشتبھ ت٠نکش
  وجامھ عمل

  ٠مابقی بی اھمیت است٠پوشاندن بھ رویاھایت ھدف غایی زندگی است
 می تواند برروی زمین باغ گل -ذھنی ات بستھ بھ چھارچوب -  زندگی: دولتمند ادامھ داد

  جھنمی سرخی یا
ھربارکھ مشکلی روی می نماید خودت را دردل گل سرخ گم ٠اغلب بھ گل سرخ بیندیش٠باشد
  وبھ خاطر٠کن

  ٠داشتھ باش کھ لازم نیست بارمشکلاتت را برشانھ حمل کنی 
اما ٠وناپختھ استمعتقدند خوش بینی محض ٠بیشترمردم آنچھ را ھم اکنون گفتم نمی فھمند

  بسیارژرفترازآن
  ٠است

  
  وشرایط زندگیتاوضاع ٠جھان چیزی جز بازتاب ضمیردرونت نیست

  ٠آیینھ یی است کھ تصویرزندگی درونت را باز می تاباند
  



بردل گل سرخ تمرکز کن تا حقیقت وشھودی را کھ برای ھدایت سراسرزندگیت نیازداری 
  رازدوگانھ٠بیابی

  : یافتاھینیز خو دولت راستین را
  

  عشق بھ ھرآنچھ می کنی و عشق بھ دیگران
  
  
  
  

  حکایت تسلط برضمیر ناھشیار
  
  

اگرچھ درآغاز معتقد باشی کھ ٠قاعده یا عبارت تاکیدی کھ بھ تودادم ھمین قدرقدرتمند است
  احتمال اینکھ

ن با این قاعده ھمان کاری را بک٠ھیچگاه دولتمند شوی اندک است یکی ازدولتمندان خواھی شد
  کھ با پیام

  ٠ آن را بھ صورت حقیقت بپذیر:کامپیوتری کردی
  

  ٠اگرایمان داشتھ باشی کھ کاری را بھ انجام خواھی رساند بھ انجامش خواھی رساند
  

اما این قاعده یکسرمتفاوت ٠آشفتھ شدم٠درمورد کامپیوترگذاشتم حقھ بخورم: جوان گفت
  نمی توانم٠است

  ٠می شومباور کنم کھ پس ازشش سال دولتمند 
ھرچھ آن را درونی ٠ کارخواھد کردزبرایتباورنداشتھ باشی با حتی اگراکنون این قاعده را

  ترکنی
  ٠قدرتمندترمی شود

 بخشی ازوجودت٠تھدید را بھ یاد بیاور٠ذھن استدلالی یا ذھن ھشیارت را کھ نباید مجاب کنی
  - تخیل تو-

  ٠پذیرفت کھ آن واقعی است
بخش نھفتھ ذھنت ٠ می خوانندذھن ناھشیار ھمان چیزی است کھ بعضی ازافراد آنرا وتخیل

  است وبسیار
  ٠سراسرزندکیت را ھدایت می کند٠قدرتمندتراز بخش ھشیار

  ٠اما ھمین برایت کافی است کھ بدانی ذھن نیمھ ھشیاردربرابرنفوذ کلام تاثیرپذیراست
ن این واقعیت انکارناپذیرکھ درمدتی کمتر آیا اکنون می توانی دریابی کھ چرا درباور کرد

  ازشش سال دولتمند
  می شوی مشکل داری؟

  !متاسفانھ نھ
این کلمات عمیقا درذھن ٠خب واقعیت این است کھ سالھای سال بھ خود گفتھ ای کھ نمی توانی

  نیمھ ھشیارت
یده ای درواقع ھرتجربھ وھراندیشھ یی کھ داشتھ ای وھرکلامی کھ درگذشتھ شن٠نقش بستھ اند

  طرزی بھ
دردرازمدت این حافظھ حیرت آوربھ تصویری کھ ٠ماندگار درذھن ناھشیارت حک شده است

  ازخودت داری



  ٠بدون اینکھ این را دریابی٠بدل می شود
مثل ھرکس دیگرتصویری کھ ازخودت داری چنان قدرتمند است کھ ناھشیارانھ بھ تقدیرت بدل 

  ٠می شود
یرت انگیزبھ مطابقت با تصویری کھ ازخودت داری می اوضاع وشرایط بیرونی با دقتی ح

  ٠انجامد
این حال چنان درتواثرکرد کھ گویی واقعی  با٠واقعی نبود٠بھ تھدیدی کھ تجربھ کردی بیندیش

  تنھا٠بود
ذھن ناھشیارت این بارفرزانگی ٠ بکنی این است کھ ھمان حقھ را بھ خود بزنیکھ باید یکار

  بیشتری نشان
  ٠نخواھد داد

وبھ ٠زم واراده نیز می توانی برذھن ناھشیارت اثربگذاری بھ آسانی بازی بچھ ھاستبا ع
  محض اینکھ بھ

نحودلخواھت تحت تاثیرقرارگرفت خواھی توانست دقیقا ھر آنچھ را کھ می خواھی اززندگی 
  ٠بستانی
  چرا؟

  ٠چون ذھن ناھشیارت مجاب خواھد شد کھ می توانی ھمھ اینھا را بھ دست آوری
آدمی بازتاب اندیشھ ھایی است کھ درذھن : مان چیزی نھفتھ است کھ پیش ازاین گفتماین درھ

  ناھشیارش گرد
  ٠آمده است

چرا باید با ٠کنی کھ چیزی حقیقت دارد مھمترین کاراین است کھ بھ بھترین شکل ممکن وانمود
  ذھن ناھشیار

یقی وکاذب فرق میان حق نمی تواند صرفا بھ این دلیل کھ اگرچھ قدرتمند است کارکرد؟
  ٠بگذارد

  اگرمیان ذھن ھشیاروناھشیارم کشمکش وجود داشتھ باشد چھ پیش می آید؟ اما
ھرروزتحت ٠خوانده می شود »تلقین بھ خود «  این فن٠ است تکراربھترین راه حل 

  و تاثیرتلقینھای درونی
  ٠٠٠و بعضی ازما مکررا بھ خود می گوییم کھ ھرگز موفق نخواھیم شد٠بیرونی قرارداریم

نھ بھ این علت کھ فاقد شرایط لازم برای کامیابی  ازشکستی بھ شکستی دیگرروانیم؛ازاینرو
  ھستیم بلکھ بھ این

  ٠چنین تصویرکرده ایم علت کھ ناھشیارانھ خودمان را
ذھن ناھشیاربرده یی است کھ می تواند ارباب ما شود صرفا بھ این دلیل کھ بینھایت قدرتمند 

  ٠است
  ٠ وباید بیاموزی کھ چگونھ بھ آن حقھ بزنیاما کورنیزھست

زیبایی این نظریھ بھ این است کھ واقعا لازم نیست بھ آن معتقد باشی تا از آن : دولتمند گفت
  اما٠بھره بگیری

ھمھ چیزبھ ٠خودشان ساحرانھ بھ سراغت می آیند: برای کسب نتیجھ باید آن را بھ کار بندی
  ٠تکراربستگی دارد

ھمین مدت برای احساس ٠ بیازمایش- دست کم چند روز-  ن معتقد نبودیحتی اگر نخست بھ آ
  تاثیرآن کافی
  ٠خواھد بود

این شاید بھ نظرت ساده گرایانھ بنماید اما بگذاربھ توبگویم کھ قدرتمندترین رازروی زمین 
  ٠است



درابتدا کلمھ « : را درکتاب مقدس بھ یاد بیاورایوحننخستین کلام ٠کلام نفوذی عظیم دارد
  ٠»بود

اگرازآن آگاه نباشی اغلب برضد توکار ٠تلقین بھ خود درزندگیمان نقشی عمده ایفا می کند
  اما٠خواھدکرد

  ٠اگرازآن بھره مند شوی ھمھ اقتدارعظیمش درخدمت واختیارت خواھد بود
اگر چھ باید این حقیقت را بھ ٠خب فکرمی کنم مجابم کرده اید کھ آن را بیازمایم: جوان گفت
  یم کھشما بگوی

  ٠ھنوزاندکی ظنینم
بھ جای معیارھای عقلی پایھ واساس ،فقط بھ خاطر داشتھ باش کھ داوریھایت را٠اشکالی ندارد
  ٠نتایج بگذاری

  ٠من بیا تا نشانت دھم چھ باید بکنی با حالا
  
  
  

  حکایت بحث در باب ارقام وقواعد
  
  

 ٣١٢۵٠ال داراییھایی بھ ارزش تا پایان این س ؛  قاعده ات می تواند چنین بنماید: گفتدولتمند
  دلارخواھم

دراینجا فاصلھ را خالی  (ھرسال بھ مدت پنج سال این داراییھا را دوبرابرخواھم کرد تا ٠داشت
  ) گذاشت

  ٠میلیونرشوم
دارایی توباقیمانده یی است کھ پس ازپرداخت ٠نباید دارایی را با درآمد اشتباه بگیری

  صورتحسابھا و
  ٠ماندمالیاتھایت برایت می 

حالا اگر می خواھی در مدت شش سال میلیونریا دولتمند شوی قاعده ات باید مطابق این نمونھ 
  اگر٠باشد

دلارباشی باید ھر سال آن را  ٣١٢۵٠تا پایان سال نخست صاحب دارایی بھ ارزش 
  ودرمدت٠دوبرابرکنی

  ٠شش سال میلیونرخواھی شد
  دوبرابرکرد؟ چرا باید ھرسال داراییھا را

آوری آن برای  ویاد٠ملی ساده است کھ ذھن ناھشیارت بھ آسانی ازپس آن برمی آیدزیراع
  ٠تونیزآسان است

  ٠ضمنا رشد مدام تورا تضمین می کند
آشیانھ گرم کوچکی خواھی داشت صاحب آن اگرمتقاعد شده باشی کھ تا پایان نخستین سال 

  ٠خواھی شد
 نیزبرای ھدفھای کوتاه مدتباید ٠م ماندمدام دولتمند خواھ: ھمراه با این عبارت تاکیدی کھ

  خودت تعیین
نیزضروری ھدف سالانھ راھنماھایی کھ درطول سفرت درجاده دولت تورا برانگیزند و٠کنی
  ٠است

 قلمی برداروبا ارقام ٠بھ ھرجھت مھمترین چیزاین است کھ ھدفھایت را برروی کاغذ بنویسی
  وسالھا این

  !نترس٠وروآن ورپرسھ بزن



 ازمردم می خواھند دولتمند شوند وبا این حال حتی یک نفرازصد نفراین ابتکاررا میلیونھا تن
  بھ خرج

نمی دھد کھ راھی را کھ برای رسیدن بھ ھدفش می خواھد درپیش بگیرد خلاصھ کند وبرروی 
  ٠کاغذ بیاورد

طرحھایت را بسنج تا طرح ٠تعیین کن طرحھا وبرنامھ ھا وجدولھایت را !تومتفاوت باش
  ٠ود بیابیمناسب خ

  ٠این برنامھ تو خواھدبود
ازنمونھ ھایی کھ دراختیارت گذاشتم برای الھام گرفتن استفاده کن اما آنگاه بگذارتخیل خودت 

  ٠فعالیت کند
عمل ساده برروی کاغذ آوردن ھدفھا ومھلتھا ومجموع ارقامت نخستین گام بھ سوی تبدیل 

  آرمانت بھ معادل
  ٠مادی آن است

ساندن سالانھ ثروت یا داراییھا آشکارا تنھا راه دولتمند شدن نیست منتھا قاعده بھ دوبرابرر
  رازی کھ دربر

 برای ھرکس کھ بخواھد - )تعیین مبلغ ومھلتی برای دست یافتن بھ آن( ھدف کمیت یافتھ -دارد 
  درراھی

  ٠کامیاب شود معتبراست
دلارافزایش ١٠٠٠٠ یا۵٠٠٠امسال درآمدم را: برای انجام این کارفقط نزد خودت تکرارکن

  می دھم و
  ٠دلاربھ دست می آورم ۴٠٠٠٠یا ٣٠٠٠٠
شاید فکرکنی لعنت خدا برشیطان ٠بھ انجام خواھی رساند بدانی چگونھ آن رات لازم نیس

  آخرچطورآن
ت فقط ذھن ناھشیار٠نگران نباش٠دلاراضافی را کھ نیازدارم بھ دست بیاورم١٠٠٠٠یا ۵٠٠٠

  ازھدفترا 
  ٠بھ انجام خواھد رساند ذھن ناھشیارت مابقی کاررا٠م ومھلتھا را بنویسارقا اشباع کن ومرتبا

بی درنگ آن را  وھمین کھ فرصتی پیش آمد، مراقب فرصتھا باش،٠آنگاه ھشیارانھ بھ پا خیز
  نگذار٠بقاپ
نباید ٠چھ بسیارند مردمانی کھ بھ علت ترس ازرویاھای خود بازمانده اند٠ فلج شویترساز

  دربرداشتن
  ٠داری بھ ھدفت می رساند تردید روا زمی کھ توراگامھای لا

  
  ٠وقتی برنامھ ریزی ات درست باشد ذھن ناھشیارت برایت شگفتیھا خواھد آفرید

  
 اجرا خواھد قطعا آن را دلاربردرآمدت بیفزاید،١٠٠٠٠وقتی بھ آن دستوربدھی کھ

  بھ ھرروزاین را٠کرد
 موشکی کھ ازراه مانند٠دل شودتا ماموریت توبھ مھمترین وسواس اوب٠یادش بیاورکرد

  دورھدایت می شود،
  ٠برھمھ موانعی کھ درراه ھدفش قراربگیرد فائق خواھد آمد

  ھدف چیست؟ درچھ زمان انفجارباید صورت بگیرد؟: ادامھ داد
  ٠دلاراست وتاریخ انفجاریک سال ازاکنون١٠٠٠٠ھدف 

معتقد نیستند کھ اندک ٠تاطندبھ خاطرداشتھ کھ بیشترمردم زیادی مح وقتی ھدفھایت را آفریدی،
  ارزشی
  ٠دارند



بھ این نتیجھ ٠برای یکی ازشرکتھایم استخدام کنم چند سال پیش می خواستم مدیرعاملی را
  رسیدم کھ

زمان گفتگوبرسرحقوق وقتی ٠دلاربھ او بپردازم٨٠٠٠٠حاضرم حقوق سالانھ یی بھ مبلغ 
  صدایی رسید،با

  ٠دلاردرسال نمی پذیرم ۵٠٠٠٠کمتراز: عصبی وتقریبا آمرانھ بھ من گفت
درواقع مصاحبھ چنان خرسندم کرده ٠دلارھم خواستھ بود بھ او می دادم ٧٠٠٠٠یا ۶٠٠٠٠اگر

  بود کھ حتی
  ٠دلاربالا می بردم١٠٠٠٠٠مبلغ را تا

درظرف چند دقیقھ ازدست  دلاررا ٣٠٠٠٠ استخدام کردم دست کم  کھدرنیتجھ کسی را
  ٠پول زیادی است٠داد

  ٠دلاردرسال نمی دید ٨٠٠٠٠ازدست داد کھ خود را شایستھ  دلیل آن راوفقط بھ این 
ثانیھ ای دچارتردید شدم  درباره حقوق سالانھ اش شنیدم ، باید اقرارکنم کھ وقتی انتظارش را

  وتصمیم گرفتم
اما بھ من گفت کھ  دربھترین موضع قرارداشت تا ارزشش را نشان دھد٠اورا استخدام نکنم

  مدیریت مھارتھای
دلارارزش  ٨٠٠٠٠درحالی کھ من درجستجوی کسی بودم کھ  دلارارزش دارد، ۵٠٠٠٠اوفقط

  ٠داشتھ باشد
  آیا می بایست بھ انتخاب نادرست دست می زدم؟

آینده ثابت کرد کھ با استخدام اوبھ انتخاب درست دست زده بودم وپول فراوانی برای خودم 
  ٠ماند

تدریجا درطول سالھا ٠رزشش را دست کم گرفتھ بودمشکل اوعدم اعتماد بھ نفس بود واین کھ ا
  براین مشکل

  ٠اما ارزشش را داشت٠غلبھ کرد وچندین برابراضافھ حقوق گرفت
 ازاین مثال ساده بھ خاطرنگاه داری این است کھ با این مدیربھ ھمان شکلی  بایدآنچھ

  رفتارکردم کھ زندگی با
  ٠ما رفتارمیکند

  ٠نھ کمترنھ بیشتر ٠ می دھد کھ ازآن انتظارداریمزندگی دقیقا بھ ما ھمان چیزی را
  

آماده است کھ بسیاربیش ازآنچھ تصورش را می  می کنیم کھ زندگی معمولا اگرچھ فراموش
  ارزانی کنیم بھ ما

  ٠دارد
 ھرچھ منش تونیرومندترشود کلامی کھ٠ھمان گونھ کھ گفتم کلمات عواملی بینھایت قدرتمندند

  جاری برزبانت
  سوخت -بھ تاکید بگویی  ھرآنچھ را٠کامی اصیل ترتبدیل می گرددبھ اح می شود

  خسرا ازاعتماد،وسازیافتھ
  ٠ با سرعتی ھرچھ تمامترشکل خواھد پذیرفت- ازآتش تکرار،یافتھ نیرو ژرف درونی و

باید صبح وشب ٠دیگری نمی تواند آن را برایت بھ انجام برساند٠باید تمرین را بھ کاربندی
  دست کم پنجاه بار

  ٠شاید دروھلھ اول آسان نباشد٠بیشترقاعده ات را با صدای بلند تکرارکنییا حتی 
ده بارکھ تکرارش کردی شروع می کنی بھ ٠این سووآن سوپرسھ بزند ذھن میل دارد

  فکرکردن درباره چیزی
زیرا ٠پنجاه باربرسی ذھنت را بھ کارت بازگردان ودوباره ازصفرآغازکن تا بتوانی بھ٠دیگر

   بھاگرنتوانی



  ٠ ھمان بھترکھ رویای دولتمند شدن را فراموش کنی،باطی چنین ابتدایی بچسبیانض
  بھ صدای بلند تکرارکرد؟ چرا باید قاعده را

گویی دستوری کھ بھ ذھن ناھشیارت می دھی ٠زیرا تاثیرش برذھنت حتی نیرومندتر می شود
  ازبیرون می آید

چندی نخواھد گذشت ٠ارش کن مانند دعابھ صورتی یکنواخت تکر٠ودرنتیجھ آمرانھ می نماید
   زندگی،قاعده کھ

  ٠خود را خواھد یافت
ھدفت نیزبھ طرزی ٠تدریجا متوجھ تغییری دردرونت خواھی شد٠بھ تکرارقاعده ادامھ بده
  افزونترطبیعی خواھد

بھ ھمین شکل کھ تصویربی ارزشی کھ اکنون ازخودت داری درونیترین جزء ھستی ات ٠نمود
  نداست می توا شده

ات شکل دلخواھت را ینده بھ این ترتیب خواھی توانست بھ آ٠ردشکل دیگری بپذی
  وسرانجام ارباب تقدیرت٠ببخشی

  ٠خواھی شد
  
  
  

  حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی
  
  

برای کمک وپشتیبانی ازتویک قاعده کلی دیگرنیزبھ تو می  :دولتمند آنی بھ شاگرد جوان گفت
  تورامتحول٠دھم

ھا نتدولت راستین  کسب کنی؛  رادولت راستینقع تورا قادرخواھد ساخت تا دروا٠خواھدکرد
  بھ دست آوردن

 قاعده مالی ات خواھد گذاشت٠دولت راستین بسیاروسیعترازآن است٠داراییھای مادی نیست
  -ھدفھای مالی کھ بھ

  ٠ات حتی بھ بیش ازآن برسی
اگرشادمانی ونیکبختی ندارکھ اما مادامی کھ دولت را می جویی ھرگز ازاین واقعیت چشم بر

  را ازدست بدھی ھمھ
  ٠چیزراازدست خواھی داد

کھ اززندگی کام  بھ وسواس بدل شود ونگذارددویدن ازپی پول بھ آسانی می تواند 
  :گفتھ اند وھمان گونھ کھ٠بجویی

  چھ سود اگر آدمی ھمھ جھان را بھ دست آورد اما روحش را ازدست بدھد؟
  

  !ا اربابی مستبد است ام،پول خادمی بی ھمتا
  

  آیا منظورتان این است کھ دولت ونیکبختی نمی توانند با ھم وجود داشتھ باشند؟
راکفلر،یکی ٠د٠جان٠بسیارھشیارباشی تا چشم اندازت را ازدست ندھی اما باید٠ابدا

  جھان ازبزرگترین دولتمندان
پیرمردی کوچک  کھ درپنجاه سالگی، چنان دراشتغال ذھنی وسنگینی نگرانیھایش خرد شد

  معده اش چنان٠بود
 کھ پولش مدام می ترسید٠ناراحت بود کھ تنھا چیزی کھ می توانست بخورد نان وشیربود

  راازدست بدھد واطرافیان



درواقع ازیک ٠دیگرنمی توانست ازپول کام بجوید٠پول اربابش شده بود٠بھ اوخیانت کنند
  منشی ساده اداره کھ

  ٠زفقیرتربودمی تواند ازغذایش لذت ببرد نی
  جلوچشمم می آورید وآنگاه مرا می ھراسانید؟ ثروت را: جوان گفت

وقاعده یی کھ ھم اکنون بھ توخواھم داد یاری ات خواھد  اگرچھ نیتم این نیست: دولتمند گفت
  کرد تا ازتلھ یی کھ

اشخاصی کھ ھنوزاساسا فقیرند ٠بسیاری ازجویندگان دولت بھ دامش افتاده اند برحذربمانی
  رحمانھ کارمی کنند تابی

شروع می کنند بھ ترس  نگاه کھ ثروت ھنگفت بھ دست می آورند،آو٠بھ ھدفھایشان برسند
  ٠دادن آن ازدست

  :این قاعده را ھرصبح وھرشب پنجاه بارتکرارکن
  ٠ھرروززندگیم ازھرجھت بھتروبھترمی شود

  
پس ٠یای چیستندبیشترمردم می خواھند خوشبخت باشند اما نمی دانند جو: دولتمند گفت

  ناگزیربی آنکھ ھیچگاه آنرا
  چگونھ آنرا تشخیص بدھند؟ حتی اگرآنرا بیابند٠یافتھ باشند می میرند

  
  ٠معمولا بھ جایی نمی رسی،اگر ندانی بھ کجا می روی

  
بھ فکرافتاد چرا ھرگزپیش  جوان کاملا مفھوم بود بھ طرزی خلع سلاح کننده ساده،این ازنظر
  ازاین بھ آن

ھیچگاه بھ خود فرصت نداده بود تا بھ روشنی ببیند چھ می خواھد یا بھ دقت بھ ٠ده بودنیندیشی
  یکایک چیزھا

آنگاه وھمانجا سوگند خورد کھ درآینده بسیاربیش ازاینھا بیندیشد وبھ امورمھم زندگیش ٠بیندیشد
  ٠فکرکند

دگیت دریابی کھ  ذره یی تردید درھرزمان اززن بدونبا این کلید خواھی توانست: دولتمند گفت
  کاری کھ بھ آن

  :ازخود بپرس٠گرمی بھ نیکبختی خواھد انجامید یا نھسر
اگرقراربود ھمین امشب بمیرم آیا می توانستم درلحظھ مرگ بھ خودم بگویم کھ ھمھ کارھایی 

  خواستم کھ می را
  بھ انجام رسانده ام؟ دراین روزبھ انجام برسانم،
رونت احساس می کند کھ ھمان روزباید بھ انجام برسانی کھ ضمیرد ھرگاه ھرروزدقیقا آنچھ را

  ،بھ انجام برسانی
  ٠کنی ھرروزاحساس می کنی کھ آزادی کھ جھان را ترک

برای اطمینان کامل ازاینکھ بھ کاری کھ باید بکنی سرگرم ھستی یا نھ باید بھ کاری سرگرم 
  باشی کھ دوستش

ووقتی   خوشبخت نیستندتش نمی ندارنددوسمردمی کھ بھ انجام کاری سرگرمند کھ ٠می داری
  مردم خوشبخت

  ٠نباشند آماده نیستند کھ باھشداری آنی بمیرند
من حتی ھنوزشروع بھ زندگی نکرده ام وشما بھ گونھ یی درباره مرگ با من : جوان گفت

  صحبت می کنید کھ
  !گویی ھمین گوشھ وکناراست



 فلسفھ زندگیبا این حال صد درصد ٠اقرارمی کنم کھ شاید این فلسفھ نخست ناسالم بنماید
  ھیچگاه آنان کھ٠است
نچھ می کنند بھ راستی لذت نمی برند یا آنان کھ ازرویاھای خود دست کشیده اند بھ گروه ازآ

  مردگان زنده
  ٠متعلقند

آیا برنامھ ھای امروزت راعوض نمی کردی؟ آیا با اگرمی دانستی کھ فردا خواھی مرد 
  زندگیت کاری بھ جز

   تا امروزکرده ای نمی کردی؟ھرآنچھ
  ٠البتھ کھ می کردم

مردمان بدبختی کھ اززندگی خود لذت نمی برند ٠این سوال را ازھرکس کھ می شناسی بپرس
  گفت بھ توخواھند

یت اند دقیقا بھ ھمان افراد دستھ دوم کھ بدبختانھ دراقل٠کھ کاری کاملا متفاوت خواھند کرد
  دازند کھکاری می پر

آیا چیزی را عوض خواھند کرد؟ کارشان ٠ بھ طورمعمول انجام می دھندھرروززندگیشان
  ٠شوروشوق آنھاست

را  حتی اگرجامعھ ما ھرکدام ازما بھ طریق خودمان ودرکارخودمان می توانیم نابغھ باشیم؛
  ٠نابغھ نداند

  
  جام رساندن آنچھ ازآن لذت می برید،نبوغ یعنی بھ ان

  این نبوغ راستین زندگی است
  

متوسط ازترس حرف دیگران یا ازترس ازدست دادن امنیت ھرگزجرات نمی کند کاری انسان 
  کھ دوست را

  ٠دارد بھ انجام برساند
آیا کثیف ترین ٠مجسم کن دوستی را بھ خانھ ات دعوت می کنی تا درکارھایت بھ توکمک کند

  کارھا را بھ او
  ٠می دھی؟ البتھ کھ نھ
 می کنی؟ چرا بدترین دشمن می یابی بھ خودت تحمیلخوارکننده کھ چنین  پس چرا کارھایی را

  ی؟خود باش
  چرا بھترین دوست خود نشوی؟

واگرقراربود کھ فردا بمیری چھ می کردی؟ آیا دقیقا ھرآنچھ را کھ تا کنون کرده ای می 
  کردی؟

  ٠نھ نمی کردم
کھ فردا آیا این را گستاخی وجسارت نمی دانی کھ معتقد باشی ٠در نظر بگیر حالا این شق را
  نخواھی مرد؟

آیا مرگ ٠پیرمرد اغلب توانایی غریبی دردیدن آینده نشان داده بود٠جوان احساس ناراحتی کرد
  -قریب الوقوع

  ٠گویی دولتمند اندیشھ ھایش را می خواند اش را بھ اواعلام میدارد؟
ل اما بگذارمسیراستدلالم را دنبا٠عمری درازخواھی داشت٠نگران نباش فردا نخواھی مرد

  دربسیاری٠کنم
اما مردم این توھم را می آفرینند کھ زمان زیادی درپیش ٠ازموارد مرگ ناگھان ازراه می رسد

  دارند ومدام



ھنوزفرصت : بھ خود می گویند٠تصمیمھایی را کھ باید بگیرند بھ امروزوفردا موکول می کنند
  بعدا بھ این٠دارم

  ٠د ھنوزکاری نکرده اندآنگاه پیری فرا می رسد ومی بینن٠کارخواھم پرداخت
اگرجوانان می دانستند واگرپیران می این مرا یاد این جملھ می اندازد کھ؛  :جوان گفت
  !توانستند

آخرین روززندگی پس رازنیکبختی این است کھ ھرروزچنان زندگی کنی کھ گویی ٠دقیقا
  وبا انجام کاری٠توست

  ٠بھ کاملترین نحوزندگی کنی  را روز آن،کھ می خواھی
  : با این اندیشھ زندگی کن٠ باید جراتش را داشتھ باشی کھ بی درنگ عمل کنیپس

  
  بدون جرات بھ انجام رساندن آنچھ می خواھم نمی میرم

  
این اندیشھ کھ جامعھ ازمن  با نمی خواھم با این اندیشھ مخوف بمیرم کھ جامعھ مرا فریبم داد،

  سوءاستفاده کرد
 با این احساس مھیب بمیری کھ ترسھایت عظیمترازرویاھایت نباید٠ورویاھایم را بھ باد فنا داد

  بود وھیچگاه
  ٠باید بدانی چگونھ شھامت داشتھ باشی ٠درنیافتی کھ بھ راستی ازچھ لذت می بری

ی را دوست دارم چھ اما اگراصلا ندانم کھ بھ راستی انجام چھ کار٠کاملا موافقم: جوان گفت
   ییکنم؟ ھیچ حرفھ

  ٠سرباشد ملا بی دردرا نمی شناسم کھ کا
بھ ذوق وشوق می آورد جنبھ ھای منفی خود را  حتی حرفھ یی کھ ما را٠کاملا حق با توست

  اما برای٠داراست
  :کشف این کھ بھ راستی چھ شغلی را دوست داری این را ازخود بپرس

  اگردراین لحظھ یک میلیون دلاردربانک پول داشتم آیا بازھم بھ ھمین کارادامھ می دادم؟
ھ من بگوچند نفرازمردم اگرناگھان دولتمند شوند بھ ھمان کاری کھ دارند ادامھ می دھند؟ ب

  ٠بسیاراندک شمارند
  ٠وآنھایی کھ بھ این سوال پاسخ مثبت می دھند معمولا پیشاپیش دولتمندند

ھمھ ٠آخرین سالھای زندگی کارمی کنند تا٠بیشتردولتمندان خود را بازنشستھ نمی کنند
  ست کمد -دولتمندان

  ٠ دقیقا بھ این علت دولتمند شدند کھ بھ کارشان عشق می ورزند- دولتمندان خود ساختھ
آنان کھ درکاری می مانند کھ ازآن ٠باید ازکارت لذت ببری٠استدلالم بھ آخرخط رسیده است

  تاوانی نفرت دارند
د نیز نمی دولتمن دوست ندارند بلکھ این کارآنھا را نھ تنھا کارشان را٠مضاعف می پردازند

  بیشتر درواقع٠کند
  چرا؟٠مردم عمرشان را دراین تناقض غریب می گذرانند

زندگی ومجالھای ٠ دلیل ترس وبھصرفا بھ این دلیل کھ ازقوانین نبوغ آمیزکامیابی بی خبرند،
  بھ راستی دولتمند

 دمعتق٠شدن را با چسبیدن بھ گونھ یی امنیت کھ در نھایت حد وسط است ازدست می دھند
  تد کھ دولت درھسن

  ٠یا براین اعتقادند کھ استعداد لازم را ندارند اختصاص دیگران است،
  

  ٠برزندگیت مسلط خواھی شد٠ذھنت را تقویت کن، تا موقعیتھا تسلیم آرزوھایت شوند
  



  آیا شما ھمیشھ خوشبخت بوده اید؟: جوان پرسید
اما آنگاه من ٠ زدنیزبھ سرم اندیشھ خود کشی٠زمانی بود کھ یکسرنکبت باربودم٠ابدا

  نیزدولتمند پیری را
نمی ٠ملاقات کردم کھ تقریبا ھمان چیزھایی را بھ من آموخت کھ امروزبھ تومی آموزم

  توانستم باور کنم کھ این
  ٠نظریھ درمورد من کارگرافتد

کھ می توانم ارباب زندگیم بشوم وھمھ رویدادھایی را کھ پیش می آیند درکف : اغلب می گفت
  ٠رماختیارم بگی

شاید اگر ٠بھ خود گفتم شاید حق دارد آنگاه روزی کھ مکررا حرف خودش را تکرارکرد،
  برذھنمان مسلط شویم
بھ ٠چندی نگذشت کھ آنگونھ تفکررا آغازکردم٠درکف اختیاربگیریم بتوانیم تقدیرمان را

  عبارت دیگر انقلابی در
رروزازھر جھت بھتروبھترمی ھ:  تقریبا چندی پس ازاینکھ با خود تکرارکردم٠آمد ذھنم پدید

  ٠شوم
کھ بھ نظرمن قدرتمندترنیزھست ومن بھ شدت آن  آموزگارم قاعده دیگری نیزبھ من آموخت،

  را بھ تو توصیھ
این قاعده بھ ھنگام احساس اضطراب یا عصبیت آرامم کرده است وبھ ھنگام رتکرا٠می کنم

  نیازجدی پاسخھایی
  ٠یمترین تجلی اقتداراستسکون وآرامش عظ٠را بھ ارمغان آورده است

  
  ٠بازایستید وبدانید کھ من خدا ھستم

  )عھدعتیق(
  

بھ ارمغان خواھد آورد   رابرایت احساس آرامشش٠انی تکرارش کنھرروزوھرچقدرکھ می تو
  کھ برای گذر

وقتی آموزگارم برآن شد کھ این رازرا برمن فاش ٠ازپستیھا وبلندیھای زندگی ضروری است
  گفت کھ این کند،
ھمچنان کھ ازمن بھ  این میراث معنوی او بھ من بود،٠ ازھمھ اسرارجھان گرابنھا تراستراز
  ٠تو
  ٠تکراراین قاعده کھ نخست درنظرم عجیب می نمود، اقتداردرونی تازه یی درمن پدید آمد با

مرا بھ یاد گفتھ یی نگاه می داشت کھ  این اقتدارکھ ھیچگاه درطول سالھا ازرشد بازنایستاد،
  د پیربارھا ودولتمن

اینکھ بتوانم ارباب تقدیرم باشم قادربھ انجام دادن ھرکارخواھم بھ محض : بارھا تکرارکرده بود
  بود وھیچ چیز

  ٠برایم غیرممکن نخواھد بود
پس اندک اندک خود را مجاب کردم کھ می توانم زندگیم را دقیقا بھ سوی مسیری کھ می 

  ٠خواھم ھدایت کنم
  ٠ام ومی خواھم کھ تونیزچنین کنی اربستھمدام این قاعده را بھ ک

  
  
  
  

  حکایت یادگیری بیان خواستھ ھا درزندگی



  
  

 گام نخست را مبلغی ومھلتی، :پیشاپیش با نوشتن قاعده وھدف کمیت یافتھ: دولتمند توضیح داد
  ٠برداشتھ ای

 اگرمی٠صفحھ یی کاغذ برداروھرچھ را کھ اززندگی می خواھی بنویس: اما برای دومین گام
  خواھی آرزویت

  ٠بھ خود شکل بگیرد باید دقیق باشد
  :نشانت می دھم کھ من درآغازچھ می خواستم

   دلار۵٠٠٠٠٠خانھ یی بھ ارزش 
   دلار٣٠٠٠٠٠خانھ یی ییلاقی بھ ارزش 

   دلار۶٠٠٠٠بھ ارزش٠و٠ام٠یک اتومبیل ب
  ٠٠٠و

  :ھدفھای غیرمالی
  رییس خودم باشم وھفتھ یی سی ساعت بیشترکارنکنم

 زیبا ودوست دوست داشتنی وفرزندانی سالم وزیبا، یک زندگی خانوادگی رضایت ھمسری
  بخش

  دوستان ھوشمند دررابطھ با کاروھنر
  ٠٠٠و

  ٠جوان تحت تاثیرتصویری قرارگرفتھ بود کھ دولتمند آنی ھم اکنون کشیده بود
طرحریزی مگرنھ؟ من ھم زمانی کھ ،عالیترازآن می نماید کھ حقیقت داشتھ باشد:دولتمند گفت
  ام را بھ پایان

اما تردید وترسھایم بھ علت گرایش ٠رسانده بودم، می پنداشتم اندکی زیادی پیشروی کرده ام
  ذھنی منفی وبھ

  ٠دلیل عادت حقیرانھ اندیشیدنی بود کھ بھ آن خوگرفتھ بودم
آنان کھ چنین طرحی ٠تھیھ فھرستی چنین شیوه دقیق کشف تنگ نظری ات نسبت بھ اموراست

  ای زندگیرابر
نسبی است، ازآنجایی کھ ھمھ چیززیرآسمان ٠غیرقابل دسترس می انگارند، محدود می اندیشند

  این جاه طلبی
  ٠ابدا افراطی نیست

کھ میلیونھا دلار می ارزد، دھھا خادم استخدام  بیشتردولتمندان درخانھ ھایی زندگی می کنند
  می کنند، وصاحب

بسیاری ٠سیری ومیدانھای اسب دوانی وغیره اندمزارع وھواپیماھای اختصاصی وجزایرگرم
  از آنھا حتی خود

چون ھمواره با دوستان وھمکارانی معاشرند کھ نسبت بھ خودشان ثروت ! را دولتمند نمی دانند
  ٠بیشتری دارند

  ابند؟چرا این شیوه زندگی را طبیعی می ی
ھ رویاھای خود چون یا دولتمند بھ دنیا آمدند یا چون بزرگ اندیشیدند وتوانستند ب

  ھرگزاین اعتقاد را٠برسند
  ٠نداشتند کھ نمی توانند

آنچھ را کھ ٠ راه خود را بند می آوری بی درنگ،اگر با این آرمان آغازکنی کھ نمی توانی
  می خواھی اززندگی

  ٠با دقیقترین جزئیات بنویس،بی آنکھ ازنوشتن چیزی صرفنظرکنی
   شد؟بھ راستی رویایت چیست؟ ازچھ چیزراضی خواھی



یک چیزدیگررا نیزباید درنظربگیری، وآن این امکان است کھ رویایت بھ دیگران آسیب 
  ھمواره این را٠برساند

بھ خاطرداشتھ باش کھ اگرھدفھایت بھ دیگری صدمھ بزند،ھم بھ صلاح خودت وھم بھ صلاح 
  دیگران است کھ از
  ٠آنھا برحذربمانی

شکل عینی آرزوھایت خواھد ٠یستیاین تصویربھ تونشان خواھد داد کھ بھ راستی ک
  ٠اندیشھ ھایت زنده اند٠بود

  ٠جزئیات بسیارمھمند٠ھرچھ تصویرت دقیقترباشد، مجالھای تجلی آنھا بیشترخواھد بود
اما بھ توگفتم کھ ھرچھ ٠می دانم ھمھ اینھا اندکی شبیھ مدینھ فاضلھ می نماید: دولتمند گفت

  ذھنت نیرومندترشود،
  ٠چیزی وجود ندارد کھ ذھنت ازپس آن برنیایدبیشتردرخواھی یافت کھ 

  ٠ایمان می تواند کوھھا را ازجا برکند:  را بھ خاطرداشتھ باشمسیح گفتھ
  

  ٠پس فھرست خودت را تھیھ کن٠برای استفاده موثرازذھنت باید ازاعتقاد بھ اقتدارش آغازکنی
  ٠زمان می خواھم تا درباره اش فکرکنم: جوان گفت
بخشی ازوجودت بھ آنچھ می گویم معتقد ٠ اکنون بھ توگفتم بیندیشبھ آنچھ ھم٠بسیارخوب

  بخش خلاق٠است
اما ھنوززنده ٠کورشده است بزرگی ازتوبھ علت آموزش نادرست وتجربھ ھای ناخوشایند،

  -فقط منتظرنشانھ٠است
چگونھ بھ جای اینکھ بنده واسیرناتوان ودرمانده  ونشانت خواھد داد٠یی ازجانب توست

  شی، سرورواربابرویدادھا با
  ٠ھستی ات شوی

برای این کارباید بھ صدای ملایم وآھستھ یی کھ درژرفای ذھنت نھفتھ است گوش فرا دھی وبھ 
  آن آزادی بیشتری

ندای جانت، راھت بھ سوی : این شھود توست٠کنی تا خود راعیان وبیان کند عطا
  ٠اقتداراسرارآمیزت

 درونت صدای٠یستید و بدانید کھ من خدا ھستمبازا: ھرچھ بیشتراین قاعده را تکرارکنی کھ 
  تر نیرومند
  ٠ وبھ طرزی مطمئن ترتو را ھدایت می کندمی شود

دوست دارم برای آخرین باربا دوستی دراین باغ ٠بیا بیاساییم ودرباغ قدمی بزنیم: دولتمند گفت
  ٠قدم بزنم

  
  
  
  

  حکایت کشف اسرار باغ گل سرخ
  
  

تھ گل سرخی سرشارازگلھای زیبا و اینکھ دولتمند دربرابربدومرد درسکوت درباغ قدم زدند تا
  ٠ایستاد

چون ٠این حال ھربارتجربھ تازه یی است بوکرده باشم وبا باید ھزاران باراین گل سرخھا را
  آموختھ ام



ھر چھ بیشتربرآنچھ می کنی ٠اکنون واینجازندگی می کنم، نھ درگذشتھ یا درآینده
  متمرکزشوی، مجذوبتردرکاریا

ھرچھ تمرکزتوبھتر ٠ع یا شخصی کھ برابرتوست، بیشتردرزمان حال زندگی می کنیموضو
  باشد خواھی توانست

  ٠متوجھ جزئیاتی خواھی شد کھ ازچشم دیگران مخفی می ماند٠سریعتروموثرترکارکنی
داوری دقیق درباره افرادی ٠با افزایش قدرت تمرکزت قادربھ مشاھدات خردمندانھ خواھی شد

  را کھ می بینی
دریابی کھ آنھا بھ قدرت تمرکزت بھ تواین امکان را خواھد داد کھ با یک نظر٠خواھی آموخت
  ٠راستی کیستند

یعنی ھمھ چیزرا ھمان گونھ کھ ھست خواھی : وبھ معنای واقعی کلمھ، واقع بین خواھی شد
  ٠دید

  ٠باشد دشواراحساس می کنم رسیدن بھ تمرکزی کھ شما توصیف می کنید باید بسیار
وقتی ذھنت بھ سطح مناسب تمرکزبرسد، درحل مسایل بسیارنیرومند ٠زم تمرین استمستل

  خواھی٠خواھی شد
یی اضطراب مفرط ھرگزمسالھ ٠توانست ازمشکلاتی کھ بیشترمردم با آن بھ سرمی برند بجھی

  ،را حل نمی کند
  ٠زخم معده وسکتھ قلبی بوده است برای بسیاری ازافرادنتیجھ اش  تنھا

ھرانسانی ٠مرکزت را می پروانی تصویری کھ ازخودت داری عوض می شودوقتی نیروی ت
  ٠معمایی است

این ناشی ازعدم ٠بدبختانھ بسیاری ازما نھ تنھا برای دیگران کھ برای خودمان نیزمعماییم
  ٠تمرکزاست

ذھنت ٠کھ درآنی نقطھ دقیقی را: با تمرکز،دلیل جایگاھی را کھ درجھان داری درمی یابی
  ھ ھاییسرشارازاندیش

آنچھ را کھ می توان احساس تقدیر خواند، تجربھ می ٠ بخش خواھد شد واطمینانآرام 
  ٠تقدیرت رامی فھمی٠کنی

بدین معناست کھ ازموضع کنونی ٠این بدین معنا نیست کھ خود را تسلیم سرنوشت می کنی
  خود، بینشی روشن
  ٠آن را می پذیری ودرمی یابی کھ نقطھ آغازتوست٠بھ دست می آوری

آزمونھا : راه تجربھ اندخارھایش نمایانگر٠گل سرخ مظھرزندگی است: دولتمند افزود
  ومحنتھایی کھ ھریک ازما

بھ نظام ٠با این گل سرخ ساده،ازمتشرفان شدی٠باید برای فھم زیبایی راستین ھستی تاب آوریم
  ٠گل سرخ پیوستی

وھرگاه درباره خود ٠ دادبھ تونیروخواھد٠ھرگاه نیازی احساس می کنی، این گل سرخ را بیاب
  تردید داشتی، بھ این

ھرعذاب، ھرخطا، روزی بھ گلبرگی زیبا ٠مظھرچیست  وبھ خاطربیاورکھگل سرخ بازگرد
  ٠بدل خواھد شد

  :بھ آرامی با خود تکرارکن٠ھرروز، وقتی را بھ تمرکزبردل گل سرخ اختصاص بده
کرارمی کنی،زمان تامل وتعمقت را وقتی کھ این جملھ را ت٠بازایستید وبدانید کھ من خدا ھستم

  طولانیترو
  ٠طولانیترکن

  ٠ھرگاه دلت چون گل سرخ شود، زندگیت دگرگون خواھد شد
  



ھرگاه ذھنت ازطریق تمرینھای تمرکزنیرومند شود واتکاء بھ نفس بیابی، درخواھی یافت کھ 
  مشکلات زندگی دیگر

 ھسنتد کھ ذھنت آنھا را مھم خواھی فھمید کھ چیزھا ھمانقدرمھم٠بھ چنگ نمی گیرند تورا
  ٠بداند

  
  مشکل تا زمانی مشکل است کھ تو آن را بھ مشکل بدل کنی

  
 پس این منشاء آرامش درون است،٠ھرچھ ذھنت نیرومندتر باشد مشکلات ناچیزترخواھد نمود

  این٠تمرکزکن
جان ٠ھمھ زندگی یعنی تمرینی برای تقویت ذھن٠یکی ازبزرگترین کلیدھای کامیابی است

  درگذراز٠ودان استجا
این کارآموزی معمولا زمانی ٠زندگی ذھن بھ آھستگی خود را کشف می کند ومی پروراندھر

  ٠درازمی خواھد
ھرگاه ذھنت بھ بالاترین سطح تمرکزبرسد، بھ وضعیت خارق العاده یی دست می یابی کھ 

  درآن رویاھایت با واقعیت
  ٠منطبق می شوند

  ٠آسمان تاریک وابری می شد٠رداشتنددولتمند وجوان بھ سوی خانھ گام ب
اگرزندگیت ابری است، بھ این دلیل ٠ھمواره بھ خاطربیاورکھ دراوجی معین، دیگرابری نیست

  است کھ روحت آنقدر
  ٠کھ باید بالا نرفتھ است

آنچھ باید بکنی این ٠بسیاری ازافراد ازروی خطا با مشکلات زندگیشان بھ پیکاربرمی خیزند
  یاست کھ یکباره وبرا

بھ بالای ابرھا ھدایت خواھد  دل گل سرخ تورا٠ھمیشھ خودت را فراسوی مشکلات بالا بکشی
  آنجا کھ آسمان: کرد

ابرھا ھمواره ٠با دنبال کردن ابرھا وقت را تلف نکن٠برای ھمیشھ روشن وشفاف است
  ٠پدیدارمی شوند

 زمینھ یی خواھم اما ھنوزنمی دانم درچھ٠فکر می کنم ھرآنچھ گفتید حقیقت دارد: جوان گفت
  ٠توانست دولتمند بشوم

آنگاه ٠نخست ھدفت را تعیین کن٠نگران نباش٠باید بھ زندگی وقدرت ذھنت اعتمادکنی
  ژرفت بخواه کھ توراازناھشیار

چندی نخواھد گذشت کھ پاسخ ٠نخست بخواه، آنگاه صبرکن٠بھ سوی مکنت ودولت ھدایت کند
  ٠خواھد آمد

ھمھ ارکان شغلی کھ خرسندت می سازد، پیشاپیش ٠خرسند سازدباید کاری پیدا کنی کھ دلت را 
  ٠درون  خود توست

وقتی بھ ٠فقط آنھا را تشخیص نمی دھی چون ھنوزبا طبیعت راستین خودت ھمنوا نشده ای
  تمرکزادامھ بدھی بھ جوھر

وبھترازھمھ اینکھ آنچھ را کھ بیشترمردم ٠راستین خود بیشترمتصل خواھی شد
  میدانھ می جوینددرسراسرزندگیشان نو

سرت کھ   واین را نھ تنھا با٠ھدف اسرارآمیزوجودت برزمین: وھیچگاه نمی یابند را می یابی
  ٠دلت نیزدرمی یابی با

  !اما آه دربساطم نیست٠می دانم دوست دارم نوعی کسب وکاررا شروع کنم: جوان گفت
  چقدرلازم داری؟

  ٠ دلار٢۵٠٠٠دست کم ٠نمی دانم



  یدا کنی؟ چھ امکاناتی بھ نظرت می آید؟باید بتوانی آن را پ
  ٠صاحب چیزی نیستم٠چیزی بھ نظرم نمی آید

  دست کم آیا نمی توانی بھ چیزی فکرکنی کھ برای شروع آن را بیازمایی؟
  ٠٠٠نھ واقعا

این بھترین راه برای ٠مثل این ھمھ مردم نباش کھ حتی پیش ازآنکھ بیازمایند، دست می کشند
  این است کھ ھرگزچیزی

بھ تلھ کسانی ھم نیفت کھ دست بھ عمل می زنند اما قلبا متقاعد شده اند کھ ٠بھ انجام نرسانی ار
  ٠موفق نخواھند شد

  
  ٠با خودت ھماھنگ باش ٠ھماھنگ کن کردارھایت را اندیشھ ھا و

  
  ٠ فقط امکانی نمی بینم٠بسیارخوب، من مشتاقم

 قلبا ٠راه حل مطلوب مسا لھ ات: باید با این اعتقاد راسخ آغازکنی کھ راه حل وجود دارد
  متقاعد باش کھ کامیاب خواھی

با ثبات قدم برضد تردید ٠جایی برای شک وتردید نگذار٠شد، تا کامیاب شوی
  اگراعتقاد راسخ داشتھ باشی کھ٠بکوش

  ٠وامت را خواھی گرفت، آنرا بھ دست خواھی آورد
وع کارت پیدا کنی چھ می  دلاربرای شر٢۵٠٠٠ تا-مثلا یک ساعت -اگرفقط فرصتی کوتاه

  کردی؟
  ٠٠٠نظری ندارم

 برابرت دولتمندی ایستاده است کھ ھم اکنون تشویقت کرده است، اسرارکامیابی اش را
  دراختیارت نھاده است،آنگاه تو

  !نمیدانی کھ چھ کنی؟ اصلا بھ خاطرت ھم نمی رسد کھ ازاو پول بگیری؟
   می دھید؟ دلاری را کھ نیازدارم بھ من قرض٢۵٠٠٠آیا شما 

  ٠خب ،آیا آسان نبود؟ تنھا کاری کھ می بایست می کردی این بود کھ بخواھی
  ٠باید شھامت تقاضا کردن را داشتھ باشی

 دلاری را کھ بھ عنوان پول توجیبی نگاه می داشت بیرون کشید وآن را بھ ٢۵٠٠٠دولتمند 
  ٠دست جوان داد
ازآن باشد کھ ترآوردن پول برای تودشواردلیلی وجود ندارد کھ درآینده بھ دست : پیرمرد گفت

  در٠برای من بوده است
ھمواره فراموش نکن کھ اوضاع وشرایط بیرونی ٠ارزش کاردرتقویت نسوج ذھن است واقع

  بازتاب حالت ذھنی و
اگرمجاب شده باشی کھ آنچھ را کھ درخواست می کنی، ھمان ٠درونیترین اعتقادات توست
  لحظھ درخواست بھ دست

  ٠عمل کنی کھ گویی پیشاپیش ازآن توست، آن را بھ دست خواھی آوردن آوری وچنا
وقتی ذھنت بھ اندازه کافی قدرتمند ٠گاه دچارتردید شدی بھ خودت چند تلقین مثبت کنھر

  شد،ھرتلقین بھ حکمی شاھوار
وزمان تجلی فرمانھایت ٠کلام تو و واقعیت یکی خواھند شد٠خواھد شدل بد

  ٠آنی خواھد شدکوتاھتروکوتاھتروسرانجام 
تا نفوذ کلامت برضد خودت بھ ٠وھیچگاه نباید خیروصلاح دیگران را ازنظردورنگاه داری

  ٠کارنیفتد
 بود تا هآموزگارم آن را بھ من داد٠این پول را بھ توقرض نمی دھم ، آن را بھ تومی بخشم 

  ٠آغازکنم کارم را



د است، وباید برآن غلبھ ترس بدترین دشمن توست، برادرتردی٠نگذارترس ھدایتگرت باشد
  ٠بی باک وجسورباش٠کنی

  ٠پول باید آزادانھ درجریان باشد تا بتواند چند برابرشود
ازروی شھود اورا ٠سالھا پس ازاکنون، کسی را خواھی دید کھ دروضعیت امروزتوست

  باید معادل٠خواھی شناخت 
ی قابل توجھ کارش را تا اونیزبتواند با مبلغ٠ارزشی را کھ امروزاین پول دارد بھ اوبدھی

  یقین حاصل کن کھ٠آغازکند
  ٠درحد پول توجیبی نھ بیشتر٠آن مبلغ برایت ناچیزباشد

  ٠ وبھ گرمی پیرمرد را سپاس گزارد٠جوان سرشارازحق شناسی بود
اسراری را کھ دراختیارت نھادم برای رسیدن بھ : ھمان گونھ کھ گفتم یک چیزرا باید بدانی

  دلیل٠ھمھ ھدفھایت موثرند
راھی بود برای نشان ٠جالب بودجمع آوری این ھمھ دارایی این نبود کھ ثروت برایم این قدر

  دادن اقتدارذھن بھ مردان و
  ٠زنان کم ایمان

برایت نیکو خواھد بود ٠بزرگترین دارایی ما آزادی است ودولت می تواند بھ توآزادی عطا کند
  ٠کھ این آزادی را بشناسی

فقط آن کس کھ با دستھای ٠آزادی راستین درعدم وابستگی استاین را نیزخواھی یافت کھ 
  خالی می رود می تواند ازگل
بھ رغم آنچھ ٠رسیدن بھ این آزادی، ھدف ھمھ وجودم بود٠سرخھای جاودان مراقبت کند

  دیگران پنداشتند،ھرگزچیزی جز
  ٠باغبانی فروتن نبوده ام

  چرا ھمھ اینھا را بھ من گفتید؟: جوان گفت
مگر ٠این ھمان چیزی است کھ درزندگی پیش می آید٠را بھ سوی من ھدایت کردآرزویت تو
  :گفتھ نشده

  
   است، استاد ازراه می رسد؟ھنگامی کھ شاگرد آماده

  
وجان ،محاط درھمدمانش ازیک زندگی بھ زندگی ٠جان، جاودان است
  وھرجان بھ دیگری یاری٠دیگررھسپاراست

سانی کھ درطول زندگی با آنھا روبرومی شویم ک٠می دھد تا تقدیرش را بھ انجام برساند
  ھیچگاه زاییده
  ٠تصادف نیستند

  ٠حقیقت برای ابد آزادت خواھد کرد٠دریاب کھ بھ راستی کیستی
  

  ٠پیرمرد بی آنکھ دیگر کلامی برلب آورد، شمعدان را برداشت وبیرون رفت
 دولتمند بھ اوداده سرش آکنده ازاندیشھ ھا ودستش سرشارازپولی کھ٠ یافتجوان خود را تنھا

  ٠بود
  
  
  
  

  حکایت لحظھ ای کھ ھریک بھ راه خود می رود
  



  
سرورم گفتند باید آن : بھ دست جوان داد وگفت پاکت را٠مستخدم، پاکتی دردست ازراه رسید

  را درخلوت اتاقتان
آنگاه باید بروید این خواستھ سرورم ٠دراینجا بگذرانید می توانید روزی دیگررا٠بخوانید
  ٠است
  ٠وان بی درنگ بھ اتاقش رفتج

وصیت نامھ دولتمند آنی را بیرون ٠مومی قرمزبھ شکل گل سرخ مھرشده بود پاکت با
  نامھ دست نوشتھ زیبای٠کشید

  ٠دیگری با جوھرسیاه نیزھمراھش بود
ھمھ کتابھای کتابخانھ ام را برای تو می ٠اینھا آخرین درخواستھای منند: چنین خواند

  ھ کتابھابعضی معتقدند ک٠گذارم
وچون ازدانشی کھ درکتابھا یافت می شود بھره یی نبرده اند، بدبختانھ ٠یکسربی ارزشند

  خطاھای نیاکان خود را
  ٠بھ این طریق وقت وثروت ھنگفتی را بھ ھدرمی دھند٠تکرارمی کنند

نان کھ پیش ازتوآمده اند نگذارآ٠رآنچھ کتابھا می گویند نیفتازسوی دیگر، بھ تلھ اعتماد بھ ھ
  ٠توبیندیشند بجای

  ٠فقط چیزی را نگاه دارکھ فرسوی گذرزمان است
ازنخستین دیدارمان کوشیده ام مرواریدھای فرزانگی را کھ توانستھ ام درطول عمردرازم 

  ٠برچینم بھ توبرسانم
  ٠بھ دست افرادی ھرچھ افزونتربرسانی می خواھم آنھا را
  ٠گل سرخھایم منتظرند٠اکنون باید بروم
می خواست ازدولتمند برای این ھمھ ٠ان را فشرد، لحظھ یی درسکوت نشستبغض گلوی جو

  ٠ھدیھ گرانبھا تشکرکند
  ٠تھ گل سرخ درازکشیده استوبھ سوی باغ دوید ودید کھ دولتمند درنیمھ راھی کنارب

چھره اش کاملا ٠ گل سرخ بھ دست داشت شاخھ یک دستھای پیرمرد روی سینھ اش بود و
  ٠آرام بود

دقیق مرگش خبرداشت؟ آیا لحظھ عزیمتش را برگزیده بود وفقط اراده کرد تا آیا ازلحظھ 
  بمیرد؟

  ٠این رازی بود کھ دولتمند ھمراه خود برده بود
آخرین : گل سرخ ازآن دولتمند آنی بود٠خواست گل سرخ را بردارد، اما دستش را کنارکشید

  ٠ھمراھش
ھ بھترین شکلی کھ بتواند بھ ھمھ دربرابردولتمند ایستاد وسوگند خورد کھ تعالیمش را ب

  آنگاه راه بازگشت بھ٠برساند
  ٠خانھ اش را درپیش گرفت

  
ھمان گونھ کھ دولتمند پیش بینی کرده بود، جوان پیش ازآنکھ مھلت شش سالھ بھ سربرسد، 

  صاحب نخستین میلیون
  ٠وبھ عھدش وفا کرد٠دلارخود شده بود

  
  

  موفق وپیروزباشید
  با تشکر از خانم توکلی


